
 

 

 
 
 
 
 

        
      ارگان مركزي        

 
 حزب كمونيست افغانستان

 
  

  1372سال                   ميزان ماه                      دوره دوم                           شماره دھم   
 

  !به پيش 
  !ي نوين بسوي دنيا

  
ممثل دولت اسلامي درآنوقت  از مرز يك ونيم سال قبل از امروز ، موقعيكه صبغت االله مجددي ، 

" ر گرديد ، مرگ آمونيزم  را در افغانستان اعلام نموده  و با تبختر وتكبر نعره وتورخم وارد آش
صرفنظر از اينكه اين نعره حتي درهمان  موقع نيز آنچنانكه .  را سر داد "  الاسلام يعلو ولا يعلي 

نيم سال فاتحانه نبود، امروز پس از گذشت يك و  اسلامي ها وبويژه  رهبران شان مي پنداشتند
  . بيشتر از پيش آفتابي شده است " اعلي " امتحان عملي ، ورشكستگي وناآامي ايدئولوژي 

درمقابله  با اسلام " پرچمي ها " و "  خلقي ها " درين شكي نيست آه به اصطلاح آمونيزم 
ستحالوي دو مرتبه اي از               مجددي وشرآاء ، شكل وشمايل عوض آرد ودر يك پروسه ا

اما ازآن . مبدل گرديد " اسلام ملي " و سپس به " ايدئولوژي وطني " به " دموآراسي خلقي " 
جاي آه اين پروسه بعنوان جريان سازش وتباني ميان دوطرف ارتجاعي براه افتاد و برعلاوه ،      

"   ثور  8انقلاب اسلامي  " خونيني ميان  گپيروزي بصورت جن" ازابتداي " انقلاب اسلامي " 
درآمد ، پيروزي ايدئولوژيك اسلامي ها از همان روز هاي اول قدرت "  ثور  5انقلاب اسلامي " و

  . گيري شان در آابل ، جدا مخدوش بود 
جريانات ووقايع يك ونيم سال گذشته ، ضربات و صدمات سختي برجاذبه ايدئولوژيك اسلامي ها 

شار مختلف مردم وارد آورده و اعتبار وحيثيت ايدئولوژي اسلامي ، بعنوان ايدئولوژي در ميان اق
شوروي " يل مناسب و مفيد براي آشورومردمان آشور ، وجاي آمونيزم دروغين و بدپيروزمند 

البته اين . و مقلدين وطني شان ، بصورت جدي و گسترده اي مورد سوال قرار گرفته است " ها  
انقلاب " قبل ، دردوران جنگ مقاومت آغاز گرديده بود ، ولي پس از نزول بالاي جريان سالها 

سير پيشرفت اين ناآامي ايدئولوژيك . بر آابل ، ابعاد تازه و بسيارشديد تري آسب نمود " اسلامي 
شروع " ملت مسلمان " اسلامي ها آنچنان عميق و گسترده است آه حتي پايه هاي اعتقادات مذهبي 

  . دن آرده است به لرزي
تفسير و تطبيق ايدئولوژي اسلامي ها در عرصه سياست ، از سالها قبل و بويژه ازيك ونيم سال به 
اينطرف ، مملو از وحشي گري ها ، جنايت آاري ها و آوردلي هاي قرون وسطائي بوده است ، 

. براي انقلاب كردن بحزبي انقلابي احتياج است
ايكه  بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي

  لنينيزم–انقلابي ماركسيزم براساس تئوري
–سبك انقلابي ماركسيستي  وبه )مائوييزم - (

پايه گذاري شده باشد، ) مائوئيستي  - (لنينيستي
نمي توان طبقه كارگر و توده ھاي وسيع مردم را 
براي غلبه بر امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش 

  .رھبري كرد 
) مائوتسه دون( 
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. آشيده است  آنچنان آه دراين عرصه ، آار ازناآامي و نافرجامي گذشته وبه بدنامي و افتضاح
  . فراخي دارد اين بدنامي و افتضاح پهنه وسيع ودامنه 

آشوري آه در . اينها سرنوشت افغانستان را به بازي گرفته وموجوديت آنرا به خطر افگنده اند 
برزمين افتاد وحياتي  هر وجب ازسرزمين آن ، درمقابله با اشغالگران سوسيال امپرياليست ، سري

رياي زهرآلود ملوك الطوايفي فيودالي بدست باند هاي اسلامي مختلف عملا هديه شد ، اآنون درد
  . به پارچه هاي متعدد تجزيه گرديده وبسوي نابودي وتجزيه رسمي سوق داده مي شود 

مردماني آه قرباني هاي بي همتا و فداآاري هاي عظيمي را در مبارزه عليه خرس هاي 
دند ، اآنون توسط باند هاي اسلامي سابقه دار و متحدين بلد آنها متقبل شمتجاوزوروباه هاي پيش 
اين مجازات هيچ حد ومرزي ندارد و . آيفر داده مي شوند وجزا مي بينند تازه مسلمان شده شان ، 

حيثيت ، آبرو وعزت ، مال ، . از محدوده هاي ارتجاعي ترين قواعد و ضوابط نيز فراتر مي رود 
شيوه هاي مختلف و تازه . ل اين آيفر و جزا قرار مي گيرد جان ، ناموس وهمه چيز مردم مشمو

، شكنجه و آشتارابداع گرديده و تجاوزات دد منشانه و حيواني جنسي غارتگري ها ، ويرانگري ها
آنچه در مورد زنان گفته مي شود و به آار بسته مي شود ، . حتي بر پيره مردان اعمال مي شود 
آه آمتر مرتجعي در جهان جرئت اعمال وحتي جرئت اظهار  آنچنان شرم آور و ننگ آفرين است

  . آنرا مي تواند داشته باشد 
رشته اين بدنامي ها و افتضاحات دراز است و تمامي عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و 

  .اجتماعي را در بر مي گيرد 
واحزاب انده است اسلامي از تبيين واستقرار خود بعنوان يك نظام مدون وموزون عاجز منظام 

ارتجاع . اسلامي مختلف تا حال نتوانسته اند حتي در خطوط آلي اين نظام باهم به توافق برسند 
آنچنان عاجز ودرمانده است آه نه تنها مشكلات آشور و مردم آه حتي مشكلات خود را نيز نمي 

و وحشيانه اي آشمكش ها و درگيري هاي خونين . تواند بر طرف نموده و خود را مستقر سازد 
مر قراردادو سوگندي مث ،جلسه  ،ذات البيني باندهاي مختلف اسلامي ادامه يافته است ، هيچ فيصله 

  . تتام اين درگيري  ها درچشم رس قرار ندارد ثمر نيفتاد وهيچ راه مسالمت آميزي براي اخ
حق جيره  نوازش هاي محبت آميز و بذل و بخشش هاي سخاوت مندانه و آريمانه اربابان در

خواران و دست پروردگان شان ، ديگر چيزي متعلق به گذشته است واينها وقتي مي بينند آه 
مرتعش مي گردند ،  به اضطراب  درميان مستحقين درگاه اربابان به آخرين صفوف رانده شده اند 

نا سزا  خويش نيزميافتند وبه ياوه گوئي مي پردازند  ودرين ميان حتي به اربابان و پرورندگان 
دست تمنا و آاسه گدائي شان  پيوسته بطرف اربابان ودوستان شان  دراز مي . ودشنام مي نمايند 

گردند ، اما افتضاح شان  بحدي رسيده است آه  حتي از ميان اربابان  ودوستان شان آمتر آسي 
ه هاي مردم در مقابل تود. حاضر است  اين دست را صميمانه بفشارد وبه آن آاسه چيزي بيندازد  

ميرغضبان  وحشي و خونريزي  اند و در مقابل هم ، جنگاوران  قهار و سرداران و سربازان  
) امپرياليستها ومرتجعين خارجي ( پرنامه وآوازه ، اما درمقابل  اربابان ودوستان خارجي  شان 

  . گداهاي مفلوك ومقهوري آه از نظر ها افتاده  اند وسهم شان سهم شغال 
سلامي آه ازلحاظ ايدئولوژيك ناآام و  ازلحاظ سياسي  بدنام و مفتضح گرديده است ، نمي ارتجاع ا

تواند براي مدت مديدي بزور برچه وبا سوءاستفاده  از جهل و ناآگاهي و پراآندگي  توده ها به 
ثمار امواج مبارزاتي قدرتمندي  در مواجهه با استبداد واست. سلطه ننگين و فلاآتبار خود ادامه دهد 

نشانه هاي  بارزي ازين هم اآنون . و غارتگري حاآم  سربلند خواهند آرد و بحرآت خواهند افتاد 
اما آمونيستهاي انقلابي  به انتظار نمي نشينند آه .  حرآت وجنبش  در چشم رس  قرار گرفته اند 

ن حالت  سعي نمايند  اين امواج آاملا سربلند نمايند تا بعدا بدنبال آن به راه بيفتند ويا در بهتري
ما .  . سوار بر پشت امواج براه افتاده بسرمنزل مقصود برسند؛آه  نمي رسند و نخواهند رسيد 
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پيشاپيش  به استقبال امواج  خواهيم رفت ، در قلب  بحر ، درآنجاي آه  امواج توفنده  ودرهم 
يم ودربراه افتادن هرچه ما بايد اين امواج را پيشاپيش شكل ده. آوبنده سر بلند  خواهند آرد 

ام قدرت و توان آوشا باشيم ، تا يكبارديگر قربانيها به هدرنروند و جان ماستوارتر وزود ترآنها با ت
  . آوسه هاونهنگ هاي خونريز نابود گردند و دنياي نوين به آف آيد فشانيها و بال گردن نگردند،

  ! دوستان ! رفقا
ه خارجي شان ، سلطه واقتدار شان را بر مردمان ما ، بر پايه ارتجاع ناآام وبدنام واربابان برازند
اين سلطه واقتدار محكوم است آه نابود شود ، اما با دستان . هاي لرزان و متزلزل بنا نهاده اند 

آمونيست هاي انقلابي و توده هاي انقلابي تحت رهبري آنها و دريك مبارزه خونين و سخت و 
  ! ره دقيق ومتداوم به دنياي نوين آينده به پيش دراز مدت ، باباور عميق ونظا

  
  خاطره تابناك
  سيزدھم ميزان

  
درتاريخ حيات سياسي آشور ما ازآنرو يكي از روزهاي فراموش  1344روز سيزدهم ميزان سال 

 –لنينيستي  –ناشدني بحساب مي آيد و درچنين روزي پايه اولين جنبش متشكل انقلابي مارآسيستي 
تحت رهبري خط " سازمان جوانان مترقي " يعني ) آنزمان مائوتسه دون انديشه در( مائوئيستي 

استعماري نيمه  –درآشور نيمه فيودالي " م . ج . س " تشكيل . فكري رفيق شهيد اآرم ريخته شد 
افغانستان ؛ آشوري آه ارتجاع حاآم برآن به سردمداري خاندان طلائي نمي خواست  

آنها خللي وارد نمايد، " خواب ناز " ها ي زحمتكش بيدار شده وبه شعوراجتماعي وطبقاتي توده 
در آشوري آه ديگر عمدتا به ساحه تحت نفوذ سوسيال امپرياليزم شوروي تبديل شده و باند          

شيپور با حيثيت ستون پنجم اين امپرياليزم نوخواسته را ايفا مي نمود ، آنچنان " دموآراتيك خلق " 
وارتداد بسياري از رفقاي نيمه راه و دشمن شادآن ، با وجود گذشت بيست ونه سال هيبتي بود آه 

شبه نيمه استعماري با وجود جابجائي چندين حاآميت درآن ،  –هنوز هم ارتجاع نيمه فيودالي 
با وجود آوتاهي " م . ج . س . " مائوئيزم و خطر شعله اي ها را در همه جا مشاهده مي نمايد 

اش تاثيرات ژرف و دير پائي روي جامعه از خود بجا گذاشت  آه نه تنها توده  عمر خط اصولي
ثوري نيز آه اين قدربه  8هاي زحمتكش وانقلابيون پاآباز از آن متاثر اند ، بلكه ارتجاع اسلامي 

توطئه بخود مي بالند در هر حرآت ضد خود از ! ) ؟ ( توانمندي اش براي شكست دادن آمونيزم 
چرا چنين است ؟ ودليل ديرپائي تاثيرات مثبت . نامبرده وآنرا جدي تلقي مي نمايند  مائوئيست ها

  .امر بالاي دوست ودشمن در چيست ؟ وازآن چه درسهاي مي توان استخراج نمود اين 
و جريان دموآراتيك نوين ، صرفنظر از " م . ج . س " دليل تاثير عميق وديرپاي خاطره  - 1

نيمه استعماري افغانستان  –عمدتا دراين است آه درآشور نيمه فيودالي اشتباهات وانحرافات آن 
آه استبداد خاندان طلائي بيداد مي نمود ، هيچ نيروي رزمنده و فعالي آه واقعا از منافع اساسي 
توده ها حمايت نموده وآنها را در مبارزه عليه نظام استبدادي و چاآران خلقي ، پرچمي واخواني 

همين قاطعيت و اتكاء به توده ها در پرتو . ري وسازماندهي نمايد ،  وجود نداشت آن فعالانه رهب
و جريان دموآراتيك نوين را قادر نمود تا درمدت آوتاه " م . ج . س " اتكاء به خط اصولي بود آه 

به يك نيروي فعال مبارزاتي و حاضر  -   1348 – 44در فاصله بين سالهاي  –بعد ازتاسيس 
ميمنه ، از مزار گرفته  ور تبديل شده و حضور خود را از بدخشان گرفته تاي آشدرصحنه سياس

تاهرات ، از آنر گرفته تا نيمروز و از هزاره جات گرفته تا قطغن به نمايش گذاشته ودرهمه جا 
وقتي پاي قاطعيت درمبارزه واتكاء سازمان روي خط اصولي . اعتماد توده هارا بخود جلب نمايند 
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يد ،  ميتوان از همين  دوعاملي آه باعث چنين آسب اعتباري براي سازمان شده است بميان مي آ
با اين هم ، خوبست بدانيم آه مهمترين جنبه هاي قابل تذآر خط اصولي بصورت مشخص . نام برد 

چه بوده است تا متوجه شويم آه باتكيه آردن يا تكيه نكردن بآن چه چيزي عايد جنبش انقلابي 
 . خواهد شد 

  
  ومسئله رھايي توده ھا از چنگال " م . ج . س " 

   :نظام حاكم 
اجتماعي  –و تحليل از اوضاع سياسي "  ا . ل . م " با اتكاء به ايدئولوژي "  م . ج . س "  –الف 

نيمه استعماري  بر آشور ، راه رهائي خلق هاي  –آشور و درك حاآميت نظام نيمه فئودالي 
ام  وسلطه  امپرياليزم بخصوص سوسيال امپرياليزم شوريو ، در گرو آشور را  از چنگال اين نظ

  .پيروزي انقلاب دموآراتيك نوين  ارزيابي نموده  وبه پيروزي چنين  انقلابي اصرار ورزيد
براي به پيروزي رساندن چنين انقلابي به جاي پيشنهاد راه هاي نو استعماري وبه اصطلاح  –ب  

دموآراتيك  از طريق د از  تبليغ براي بوجود آمدن يك حكومت ميان بر و آسان آه عبارت بو
مبارزات پارلماني  با بينش  پيشبرد مبارزات قانوني و مسالمت آميز در چوآات قانون اساسي 
دولت آه از جانب دارودسته خلق و پرچم وگروههاي اخواني  ارايه شده بود ؛ سياست ارتجاعي 

به وجود نمي آورد ، بلكه برعكس اين بناء آهن  و فرسوده را آه نه تنها  خللي در بناء نظم آهن 
آرايش و پالش نموده ، باعث محكمتر شدن هرچه بيشتر زنجيرهاي بسته شده در دست وپاي توده 

اين ها شده ، بردگي آن ها را طولاني و بدبختي آن ها را مضاعف مي نمود ، راه مخالفت با
عي را  در پيش گرفته و بر ضد اين دموآراسي بازي دموآراسي بازي قلابي ودموآراسي ارتجا

آه درمرآز توجه آن مبارزه  پارلمانتاريستي قرار داشت ، مبارزه جانانه ايرا پيشبرده وبا فعاليت 
  . پارلمانتاريستي  بايكوت نمود

براي پيشبرد مبارزه اصولي همه جانبه ، ضرورت افشاء نهاد "  م . ج . س " به همين ترتيب  –ج 
اپورتونيست  ورويزيونيست را فرموش نكرده و  –وچهره هاي انحلال طلب و تسليم طلب ها

بمبارزه افشاگرانه فعالي عليه دارودسته خلق و پرچم  و گروههاي اخواني مبادرت ورزيده و اين 
  . مبارزه را تا آنجا مي توانست به طرق مختلف به پيش برد 

پورتونيزم  را بعنوان بخشي از مبارزه ضد امپرياليستي آه پيشبرد مبارزه عليه ا"  م . ج . س " 
درك مي نمود  بخوبي مي دانست آه پيشبرد فعال اين مبارزه  ، بصورت  افشا ء تاآتيك هاي 
اپورتونيستها و درجريان فعاليت  مداوم روزمره وبا برخوردنرمش ناپذير با اين تاآتيك هاست آه 

ه رفيق شهيد اآرم درجمعبندي از مبارزات ماه جوزا مي مي تواند خودرا بنمايش گذارد ، چنانچ
تجربه چهارم  جوزا نشان داد آه اتخاذ موقف اصولي ونرمش ناپذير در برابر : " نويسد 

فقط آنگاهي آه مرزعملي  ميان ما و .  صد در صد صحيح بود " خلقي " اپورتونيستهاي 
وان به بسيج هرچه وسيعتر تود ها نايل آمد اپورتونيستها آاملا  آشكار وآشتي ناپذير باشد ، مي ت

مبارزه .  سطح درك آنها از تئوري را بالابرد و شعور سياسي آن ها را بيدار نمود  و پرورش داد 
  " . آشتي ناپذير عملي در تاآتيك ، اينست راه  صحيح بسيج توده ها 

  ) 2/4/1348از يادداشتهاي  رفيق اآرم مورخ ( 
در چه زمينه هاي " م . ج . س " هم تذآر رفته  در فوق نشان مي دهد آه توجه به هر سه مورد  م

همين تكيه اش روي خط اصولي و مبارزه  .  اصلي ومهمي  روي خط اصولي تكيه مي نموده است 
سازش ناپذير باارتجاع بود آه  چنين چنگي به دلها مي زد و توده ها را در حمايت از موضع آن 

  . ه  دشمني آشتي ناپذير ارتجاع نيز از همين جا باوي آغاز شد بر مي انگيخت  ودر نتيج
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  : ھشت ثوري ھا واظھار تشويش وترس  آنھا از مائوئيست ھا  - 1
نيمه استعماري خود و آمك  -ثوري  نيمه فئودالي   8اسلامي احزاب اسلامي بخاطر تقويت دولت 

نمود تا با سوء استفاده ازعقايد  به آارزار جهاني مبارزه  ضد آمونيستي  ، پيوسته تلاش خواهند
مذهبي مردم  و سطح نازل آگاهي  سياس آنها از ضرورت مبارزه  ضد آمونيستي حرف زده وبه 

  . موجوديت چنين خطري در آشور اشاره نمايند 
احزاب اسلامي براي پيشبرد اين هدف  پليد خود اعمال ضد مردمي و جنايات وطنفروشان  خلقي 

نسبت داده ، مي آوشند مائوئيزم  يال امپرياليست آنها را به آمونيزموپرچمي  وبادار سوس
وآمونيزم انقلابي  را نيز بدنام نموده وذهنيت  مردم را در مقابل مائوئيستهاي انقلاب و خدمتگار 

برخلاف چنين ادعاها اگر بخواهيم به واقعيت ها ،برخورد .  صادق  توده ها  تحريك نمايند 
راه :  قعيتها را آنطوريكه هستند بازگونمائيم ، يقينا معترف خواهيم بود آه صادقانه نموده  ووا

آمونيستي يا راه رويزيونيستي  اپورتونيستي  ابدا يكي نبوده درهيچ مقطعي  باهم هم جهتي 
برعكس  تاريخ آشور ما وتاريخ آشتي وسازش  امپرياليزم  و رويزيونيزم . وهمنوائي نداشته اند 

شهادت مي دهد آه رويزيونيست ها ، روسي يا چيني ، البانيائي يا ويتنامي وغيره  بين الملي خواه
اپورتونيستها وتسليم طلبان رنگارنگ واحزاب اسلامي گوناگون  بدليل تباني  ارتجاعي ونزديكي  
مواضع سياسي ايدئولوژيك شان توانسته اند  با هم متحد شده و مشترآاعليه آمونيزم  ومنافع مردم 

ثوري  و خوش خدمتي انحلال طلبان  با اين دولت و جناحهاي   8ائتلافي بودن  دولت . مايند عمل ن
گوناگون آن خود بهتر از هر دليل واستدلالي به صحت گفته هاي  ما وبطلان ادعاهاي احزاب 

  .ثوري حكم مي نمايد  8اسلامي  و دولت 
  

  فرجام مواضع انحلال طلبانه 
  :  بارزه عليه آنرفقاي نيمه راه  و ضرورت م

 و" م . ج . س " تمام آن دسته ها ، گروهها وسازمانهاي آه  از طريق بوجود آوردن انشعاب  در 
مبارزه عليه آن ومخالفت  با خط اصولي آن بوجود آمده بودند  ، با استدلال هاي پراگماتيستي آه 

منشاء " م . ل . م " شان به  خود از بوجود آمدن خلل در اعتقادات  ايدئولوژيكي آنها وبي اعتقادي
"  " واقع بيني" ، "  عقايد و ذهنيت مردم " مي گرفت  و موعظه آنها  به ضرورت احترام  به 

با هر تغيير اوضاع  داخلي و بين المللي نه "  واقعي ومورد علاقه  مردم سياست "  وپيش گرفتن 
دند  ، بلكه با آن ضديت و دشمني نيز تنها  با اعتقادات آمونيستي وداع وآنرا مورد سوال قرار دا

دموآراتيك  –نتيجه منطقي چنين ضديتي باعث بدور افگندن درفش مبارزه انقلابي و ملي . نمودند 
به نظم دلخواه "  نظم نوين جهاني " نيز شده وآنها را تاسطح خادمين مواضع اسلامي  ومداحان 

  . امپرياليستها تنزل داد 
انحلال طلبان  و تسليم طلبان چه نامي  بخود مي گذارند ،ما در موقع  براي ما مهم نيست آه اين

قضاوت آنها را  از روي ناميكه خود آنها بالاي خود گذاشته اند ،  بلكه از روي موضعگيري ها 
شايد برخي بدون اينكه  روي ضرورت .  وفعاليت هاي روزمره آنها به قضاوت مي نشينيم 

پيشبرد مبارزه عليه آن حتي  حرفي به زبان آورند  ، بنا بر  ثوري و 8موضعگيري عليه دولت 
!  بخوانند؟" ا . ل . م " يا " ل . م " پاره توهمات  و خوشحال نمودن وجدان آاذب خويش ، خود را 

مبارزه  براي دموآراسي " با برخي ديگر دل خودرا با دموآرات خواندن خويش وبلند آردن شعار 
به "  دموآراسي  وعدالت اجتماعي " ل ساخته وبراي  تحقق يابي اين خوشحا"  وعدالت اجتماعي 

عرايض خود را  تقديم نموده  –" ملل متحد " موسسه  –آستان امپرياليزم  و موسسه خادم بدنام آن 
در پناه توپ وتانك "  لويه جرگه عنعنوي " وبا خشوع وخضوع خواهان مداخله آنها وبرگذاري  

د برخي ديگر بابه رخ آشيدن ماسك اسلام  خواهي واسلام پناهي  ، راه سعادت با مانن.  آنها باشند 
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سراغ نموده وهريك  خود را مبارز ! ) ؟ " ( واقعي " خود را در برقراري  يك دولت اسلامي 
ولي ما همه اين افراد و گروهك ها را آه بازمانده وتفاله  اي از بخش ! ! ومرد معرآه ميدان بدانند 

وجريان دموآراتيك نوين  مي باشد ،  ، سروته يك "  م . ج . س " ي منشعب شده از هاي انحراف
آرباس ميدانيم  وبا وجود داد وفريادهاي مخالفت گرانه  شفاهي و تحريري آنها  به سبك اداره 

ثوري  ، فعاليت هاي باصطلاح مبارزاتي و سنگر مبارزاتي آنها را در  8وروش دولت اسلامي 
نيمه استعماري  ميدانيم  آه باعث فربه  –ايه هاي همين دولت ونظام نيمه فئودالي خدمت تحكيم  پ

شايد  فعاليت اين انحلال طلبان وتسليم طلبان  بجاي تقويت جناح . شدن ارتجاع اسلامي مي گردد 
گردد ودر نتيجه " ظاهرخان ، ببرك ودوستم "  رباني، باعث  تقويت جناح گلب الدين  يا جناح 

يك جناح جنگ استه هاي آنها فضاي صلح بين جناح هاي  ازنيروهاي ارتجاعي وتضعيف تحقق خو
برقرار وصلح وآرامش در آشور اعاده " نظم وقانون " افروز ، جنگهاي فعلي خاتمه يافته ودولت 

بازهم دولت مستقر شده ،دولت متعلق به اين جناحها يعني دولت ارتجاعي اسلامي  ، دولت . گردد 
نيمه استعماري دولت تفتيش عقايد بوده وبه اين دليل همانند دولت  –نظام نيمه فئودالي متعلق به 

آنوني باعث به زنجير آشيدن هرنوع حقوق اجتماعي ، مدني وسياسي  مبتني بر آزادي بيان 
ولي رفقاي نيمه راه آه آنج عزلت  وزندگي آسوده ننگين را بر مشكلات  . وعقايد خواهد بود 

بي ترجيح داده اند ، همين خوش خدمتي به ارتجاع اسلامي ودشمني با مردم و راه مبارزه انقلا
به اين ترتيب آنهاي !  جا مي زنند ؟ " واقع بينانه " انقلاب  را مبارزه دموآراتيك  وفعاليت  ممكن 

دور شده وبا آن به دشمني برخاسته  بودند ، "  م . ج . س " آه  از موضع مردم و خط اصولي  
  .جود  ادعاي حمايت از  منافع مردم  در فرجام جاي خود را  در صف مقابل مردم تعيين نمودندباو

بهترين راه گرامي داشت خاطره  تابناك سيزدهم مييزان ، پافشاري روي مبارزه  انقلابي تحت 
  : درفش حزب آمونيست افغانستان مي باشد ، بس 

  
  ! ر انقلابي به پيش درراه تقويت اين  يگانه درفش تا به آخ

  
  !اداره ائتلافي و صدراعظم اسلامي ؟ 

  
ثوري به عنوان يك واقعيت   8ن فرداي پيروزي ضد انقلاب طرح مسئله اداره ائتلافي  از هما

ننگين انكار ناپذير وداغ ننگي بر پيشاني مجريان آن آه همه دشمن  مردم اند ، از جانب حزب 
به وجود آمد ،  بين "  تقابل  –تباني " ي آه  بر پايه آمونيست  افغانستان مطرح گرديد ؛ ائتلاف

  . دلخواه  آنها استوار شده است "  نظم نوين " قدرت هاي امپرياليستي  وبه خاطر تحقق 
ولي ازآنجاي آه  هيچ تباني  نمي تواند به  صورت مطلق وجود داشته باشد ، لذا درين ائتلاف 

آستاني ، ايراني و سعودي خواهند توانست  آارنامه وابستگي شان به امپرياليزم  ، ارتجاع پا
  . بهتري از آنچه تا آنون انجام داده اند ، انجام دهند 

حرف ميزند،بهمين جنبه هايي از  ثوري 8وقتي حزب آمونيست افغانستان عليه دولت ائتلافي
عطف توجه نموده وبااستناد به آن روي ضرورت ناگزيري تغييراوضاع  واقعيت هاوحقايق

بصورت انقلابي تكيه نموده،به پيش برد مبارزه جدي وشجاعانه عليه اين دولت پافشاري مي 
درحاليكه نيروهاي ارتجاعي مثل حزب اسلامي گلب الدين وتسليم طلبان وقتي حرفي هم .نمايد

درمورداداره ائتلافي به زبان ميآورند، يا صفحه اي رادرين مورد سياه مينمايند، منظور شان تحت 
  .قراردادن جناح نسبتا مسلط دردولت اسلامي، به منظورآسب امتيازبراي گروه خود مي باشد فشار

اگر به تبليغات حزب اسلامي گلب الدين در اين مورد توجه نموده ، بخواهيم واقعيت برخورد 
و مصلحت گرانه آنرا درك نمائيم ، يقينا سير تغييرمواضع حزب اسلامي از يك منفعت پرستانه 
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ا واقعه ديگر توجه ما را بخود معطوف خواهد ساخت و سرنخ بسيار مضبوطي را براي واقعه ت
  . افشاي بيشتر ماهيت آن بدست ما خواهد داد 

اين حزب بنياد گرا آه همانند رقيب جمعيتي خود ،  عمدتا خواهان برقراري سلطه گروه خود و 
 –حاآميت نظام نيمه فيودالي  آاملمؤتلفين مطمئن خويش مي باشد ، خود را دردفاع وبرقراري 

، يكي از مسايل مورد اختلافش با جمعيت اسلامي نيمه استعماري متعهدتراز ديگران مي داند 
اينست آه ، اين حزب فكر مي آند ، در صورت برقراري وتداوم حاآميت جمعيت وشوراي نظار، 

اما گلب الدين با  .تداوم سلطه حاآميت شوونيستي طبقه حاآمه مليت پشتون درخطر مي افتد 
زرنگي مي خواهد از بيان صريح موضع خود در مورد ترسش درازدست رفتن اين سلطه طفره 

فرياد هاي . رفته  و آنرا رنگ اسلامي دهد ، تا بدين وسيله بتواند بآساني به هدف خود دست يابد 
ا به عنوان عامل ه" آمونيست " و موجوديت " اداره ائتلافي " گلب الدين وجريده شهادت درمورد 

  . و اسلامي نبودن دولت آنوني همه پوششي است براي پنهان آردن تشويش اصلي وي " نفاق " 
د از دست ندادن وزارت دفاع ، خود از رباني و مسعود با گلب الدين و آوشش در مورمخالفت 

نهاست در جهتي ناشي از تمايلات ناسيوناليستي ارتجاعي و شرمگين آنها بوده و بيانگر تلاش آ
ولي رباني ومسعود نيز . جلوگيري از برقراري سلطه آامل حاآميت طبقه حاآمه مليت پشتون 

بدليل اعتقادات ايدئولوژيكي شان و تكيه بر بنيادگرايي ، بدامن اسلامي چسپيده و با استمداد از آن 
  . مي خواهند با حريف شوونيست و بنيادگراي خود مقابله نمايند 

ست با تكيه به اصول اسلامي ، خواهان پايمال نمودن حقوق حقه مليت هاي تحت اگر جناح شووني
ستم آشور مي باشد ، جناح رباني و مسعود با وجود پاره تمايلات ناسيوناليستي ، بدليل اعتقادات 
ايدئولوژيكي و اتكاء به بنيادگرايي ، ناسيوناليزم آنها در قالب يك ناسيوناليزم آغشته به سموم 

محدود مي ماند و در نتيجه ازبرسميت درآمده و درحدود آسب اقتدار براي گروه  خودشان مذهبي  
  . شناختن حقوق مليت ها سرباز مي زند 

اما در مورد اداره ائتلافي و صدراعظم اسلامي مورد ادعاي گلب الدين و جريده شهادت ، مي 
به خرج دهد تا حقايق ائتلافي  اگر هزار بارهم گلب الدين و جريده شهادت تلاش: توان گفت  آه 

بودن خود را آتمان نموده و گناه را بگردن رباني و مسعود اندازد و فقط آن دو را ائتلافي جلوه 
زيرا واقعيت ائتلافي بودن حزب چون . دهد چيزي جز رسوايي  بيشتر عايدش نخواهد شد 

در اعظم  يك دولتي است ازان گذشته آقاي گلب الدين خود ص.اظهرمن الشمس به همه روشن است 
  . آه بنا به اعتراف خودش آن دولت ، دولتيست ائتلافي 

اگر اصول حزب اسلامي به اصول ملي  ووطن پرستانه  مطابقت مي داشت  و اگر حزب اسلامي 
بجاي  آوشش در جهت  سوء استفاده ا زعقايد سنتي  مردم و پيش آشيدن  اصول جنگ صليبي 

ي ،  به اصول ملي و وطن پرستانه  اعتقاد حد اقلي پيدا مي آرد ،  ارتجاعوتكيه بر اين اصول 
پرچمي پست صدراعظمي راعهده دار  –درآنصورت قطعا حاضر نمي شد در اداره ائتلافي رباني 

ورهبري در حاليه حزب اسلامي .تن به سازش و ائتلاف با تني و غيره نمي دادشده و قبل از آن 
ثوري در اداره ائتلافي  8، نه تنها بعد از پيروزي ضد انقلاب منفعت پرست و مصلحت گرايي آن 

از سهم صدراعظمي بر خوردار است ، بلكه در زمان سلطه و حاآميت رژيم دست نشانده و 
موجوديت قواي اشغالگرنيز با رژيم باصطلاح آمونيستي  خلق و پرچم از طريق قوماندان هاي 

ه عبدالصبور فريد اولين صدراعظم دولت اسلامي مشهور خود رابطه پروتوآولي داشته است ، آ
فرمانده  )مهدي( از ولايت آاپيسا ، آمر رسول فرمانده حزب از ولايت بغلان ، انجينير نسيم 

 –قدرتمند حزب ازولايت فارياب آه اآنون معاون اول شوراي عالي و عضو اجرائيه جنبش ملي 
  .نمونه هاي بارز آن بشمار ميروند... و  اسلامي بوده و مغز متفكر اين جنبش خوانده مي شود
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تني  در آودتاي مشترك آنها عليه حكومت  نجيب و مذاآرات  –به همين ترتيب ائتلاف گلب الدين 
وزارت داخله و قطعات نظامي "  تسليم شدن " شخص گلب الدين  با وطنجار ، پاآتين  و رفيع و 

ومشت آوبنده اي اند بردهن قي انكار ناپذيرمربوط به دارودسته خلقي ها به اين حزب  همه حقاي
  .حزب اسلامي  وجريده شهادت 

را نمي توان  بالاخره ، برخورد حزب اسلامي با مليشه هاي دوستمي بعد ازيكسال واندي دادوفرياد
:  آيا همين حزب اسلامي وشخص گلب الدين نبودآه مي گفت .در مقابل اين حزب قرارنداد
درآابل تحمل نميكند و خواهان  جنايتكارراحتي براي يك لحظه هماروموجوديت مليشه هاي خونخو

چراآنون حزب اسلامي  خلع سلاح آامل آنها بوده وخروج آنها راازشهرآابل مطالبه مينمايد؟
مي نمايد باچنين يك نيروي جنايتكارابرازهمدردي نموده وبرايش تصديق ملي واسلامي بودن صادر

آن ها با جمعيت و شوراي نظار سر جنگ ندارند ، :  عا مينمودند آيا همين آقايون نبودند آه اد
رباني ومسعود برادران جهادي آنها مي باشند ؟ جنگ آنها با مليشه هاي دوستميست ، ولي حال 
رشيد دوستم  بنابه ادعاي جريده شهادت و گلب الدين  با واقع بيني  ودرك حقايق از پهلوي رباني 

! ه اين دليل حزب گلب الدين جواز اسلامي برايش صادرمي نمايد ؟وب! ومسعود دورشده است ؟ 
از آقاي گلب الدين مي پرسيم چطورممكن است خودت صدراعظم اسلامي خوانده شوي آه رهبري 

آه وقتي درمقابل بالاترازخودت غير اسلامي وائتلافي باشد ؟ آدام منطقي قبول خواهد نمود 
 هبري درهمان موقع ولحظه اسلامي بوده وبعدا بلا فاصلهرهبري اي حلف اسلامي يادآني آه آن ر

يك دولت آاملا ثوري  8آه دولت ائتلافي آقاي گلب الدين  مابر اين باوريم . غير اسلامي شود 
اعتراف نموده اي و  ما   72اسلاميست و خودت نيز به مسلماني رباني  در شماره هاي ماه سنبله 

رابراساس قوانين ماواقعيت يك دولت اسلامي .  وي نداريم  نيز شك وشبهه اي  در مورد مسلماني
نافذ ومرعي الاجرا اسلامي آن مورد نظر  داريم ، نه اينكه  مثلا فلان وبهمان زعيم  وقايد آن 

زيرا بسيار ناممكن است برخي از قايدين . دولت تاچه حدودي به اصول اسلامي برابراست  يا خير 
الرشيد ،معتصم بااالله و غيره آه همه دروقت خود خليفه المسلمين  نمثل يزيد مروان حصار ، هارو

خوانده مي شدند ، خود به برخي از اصول  اسلامي چندان  پابندي نداشتند  ولي با وجود آن قوانين 
  . قابل تطبيق اسلامي  بود وخود آنها نيز در تطبيق اين قوانين بالاي ديگران  آوتاهي نمي آردند 

ا ي خيلي قديمي آه بگذريم  مثال ظاهر شاه ،  محمد داود وازآن هم بارزتر مثالهاي اگر از نمونه ه
اگر  به دوره زمامداري ظاهرشاه  بنگريم ، . تره آي  ،امين ،ببرك  ونجيب االله  خيلي جالب اند 

وي با وجود تنفيذ قونين اسلامي  مطابق به فقه حنفي ، پيك شرابش را بدون هيچ پرده پوشي  
س زمامداران  ممالك غربي وآشورهاي  پيمان وارسا بر ميداشت ،درحاليكه تره آي ،  درمجال

در  –منكر خدابودن  –امين وببرك باوجود  موضع  رويزيونيستي واعتقادات شخصي اته ئيستي 
پذيرفته شده بود ، آه اين قوانين قوانين اساسي تصويب شده درزمان زمامداري آنها ،اين موضوع 

مي  مطابق مي باشد و حتي خود آنها پيوسته  در نماز هاي عيدين  وتراويح حضور با اصول اسلا
بحث نجيب االله  ديگر آاملا . بهم مي رساندند و هيچ گاهي به نامسلماني اعتراف نكرده اند 

وي بر علاوه تاآيد بر موجوديت قوانين اسلامي  خود ش نيز پيوسته  مي آوشيد در . معلومست 
  . ني ريكارد گلب الدين را بشكناند تظاهر به مسلما

و "  آمونيست"  ما همين هاي را آه احزاب اسلامي مطابق به هدايات باداران غربي خويش 
، نه آنهااعتقاد آمونيستي ت ندانسته ايم مي خواندند ، ابدا آمونيس" آمونيستي " حكومت شان را 

  . داشتند و نه حكوما ت آنها ، حكومت هاي آمونيستي بود 
مادرتحليل فوق خويش درمورد اسلام بودن و نبودن يك دولت بصورت دقيق در عين اتكاء به بينش 
آمونيستي خويش ، براي روآردن دست احزاب ارتجاعي اسلامي ، توضيحات استدلال هاي 

ما به اسلامي بودن :  ازين رو حق داريم بارديگر تاآيد نمائيم آه . اسلامي را نيز مدنظرداريم 
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شك وشبهه اي نداريم ولو آقاي گلب الدين منافقانه به است اني آه گلب الدين صدراعظم آن دولت رب
اين منافقت احتمالي . اسلام روآورده واز اسلام براي بقدرت رسيدن خود سوء استفاده نمايد 
است تا حق     " الهي " موصوف جنبه تابع داشته و اهميتش در درجه دوم قرار دارد و مسئله حق 

جوي هم آم نمي آند زيرا اصل موضوع ، موجود ثوري  8واين ازاسلام بودن دولت " بدي ا" 
معترف ومدون بودن قوانين اسلامي وتطبيق آن از جانب زعيم اسلاميست ، زعيمي آه به مسلماني 

هاي آشور ما خود قوانين را توشيح نموده اند " زعيم . " از ظاهر شاه گرفته تا رباني تمام . باشد 
درعين حال تمام اين  با وجود اختلافات موجود جزوي دربين قوانين آنها همه اسلامي بوده است  آه
  . به مسلمان بودن خود اقرار داشته ودر ملاء عام اين اقرار خود را پس نگرفتند " زعما " 

ثوري در اسلامي بودن خود از هر لحاظ شرط  8در بين تمام اين حكومت ها ودولت ها ،  دولت 
روط اسلامي را پوره دارد ، از علم واصول دين گرفته تا دستاروپكول ازهمين روبلافاصله بعد وش

به درون چهار ديواري خانه راندن زنان و به  از برقراري ائتلاف واعلام قوانين موقت فرمان
وافكار غير اسلامي وممنوعيت وفعاليت علني ومخفي آنرا صادرنموده ، زنجير آشيدن تمام عقايد 

  . راي تحقق عملي آن شروع به بريدن دست ، سنگسار نمودن وبه دار آويختن نمود ب
در قوانين اسلامي نيز همانند تمام قوانين طبقاتي متكي به نظام : نكته قابل توضيح ديگر اينست آه 

غير عادلانه ، مقام بزرگان واشراف  مورد حمايت قرار ميگيرد ، از همين رووقتي با شرط و 
ن استقرار حاآميت احزاب اسلامي فرا رسيد، آنها براي اصول اقتدار واستقرار شروط زما

عفو عام وتام را صادر و جنايت آاران خلقي حاآميت خويش بااتكاء به جوازشرعي ، فتواي 
  ! وپرچمي را مورد نوازش قرار داده وبا آنها ائتلاف نمودند ؟

عطا تنها براي رشيد دوستم رتبه سترجنرالي آقاي صبغت االله مجددي اولين ممثل دولت اسلامي نه 
ووي را مجاهد بزرگ خواند ، بلكه خواهان آزادي نجيب شده و آنرا نيزشامل اين عفو اعلام شده 

ودرآخررباني عطاء نمود امولوي منصور براي رشيد دوستم لقب خالد بن وليد افغانستان .دانست
قاي گلب الدين آه بنابر دلايل و مصلحت هاي آ. نيزرشيد دوستم را با اعزازخاصي پذيرايي نمود 

اسلامي قايل شود،بعد ازبرقراري تفاهم در  –حزبي اش نمي خواست امتيازي براي جنبش ملي 
  !عملابرسميت شناخت؟را اسلامي –مقابل موجوديت جواز شرعي سرتسليم خم نموده وجنبش ملي 

ثوري   8زب ما ائتلافي بودن دولت وقتي ح: دراخيروضاحت اين نكته را نيز ضروري ميدانيم آه 
رامورد انتقاد قرارمي دهد وازآن بعنوان لكه ننگي به دامان ننگين احزاب اسلامي يادآوري مي 

طبقاتي شان ازارتجاع  –نمايد ، معنايش اين نيزهست آه اين احزاب نه صرفا بنا برمواضع سياسي
ايد ، بلكه مواضع ايدئولوژيكي آنها نيز نيمه استعماري وامپرياليزم حمايت مي نم –نيمه فيودالي 

ايدئولوژي خويش سبك وسنگين مينمايند، مبناي وقتي با سياست گره خورده وآنها سياست را بر
ايدئولوژي آنهااز يك پديده صرفا عبادتي وانفرادي بيك ايدئولوژي ارتجاعي وضدمردمي تبديل مي 

ازهمين روست آه حزب ما . خودرا مي يابدوائتلاف با هردسته جنايت آاري راه توجيه تفسيرشود 
ازدولت بوده وخواهان آنست تادين درامورسياسي مداخلت نه نمايد ، وفعاليت طرفدارجدائي دين 

 –اجتماعي، بلكه برمبناي اصول سياسي  –احزاب وسازمانها نه برمبناي سلطه دين برامورسياسي 
ن وتحكيم حقوق حقه سياسي ،اجتماعي و اجتماعي  ودرجهت تامين منافع توده هاي زحمتكش وتامي
    طنفروشان وجنايت آاراني مثل رباني ،اقتصادي آنها پيش برده شود ، تاجلو توجيه وتفسيرو

گلب الدين ، مزاري ، سياف ، خالص ، رشيد دوست، پير، حضرت ، مولوي محمد نبي و هم 
تفاده هاي شان ازعقايد سنتي مردم قماشان آنها گرفته شده  وآنها اين فرصت را نيابند تا باسوء اس

  . وسطح نازل آگاهي  آنها ، سياست  ارتجاعي وسيادت ارتجاعي را قوام وگسترش دهند 
مرگ برهمه  آنهاي آه مي خواهند  ازدين و مذهب بعنوان  وسيله اي براي فريب مردم وحصول 

  !مقاصد ارتجاعي خود سوء استفاده مي نمايند
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  حكمتيار ومسئله
  ستم ملي

  
حكمتيار صدر اعظم  دولت اسلامي  خطاب به اعضاي شوراي مرآزي واراآين آن بيانيه اي ايراد 

په اسلام آباد " تحت عنوان  1372جريده شهادت مورخ  نهم ثور ) 17(نموده است  آه در شماره 
" او مكه مكرمه آي دوي معاهده صرف د دي لپاره لاسليك آري چي د جنگ فرصت ترلاسه آري

  . است درج شده 
درين شماره وي درعين دفاع از موقف  به اصطلاح  اصولي خود وپيروزي  انقلاب اسلامي در 

با فتح آابل توسط مجاهدين حزب ، روي توطئه هاي غرب ،عمال آمونيزم   71پنجم ثور 
سعودي ،  - انگشت انتقاد گذاشته  ، آمادگي جمعيت را در امضا موافقتنامه اسلام آبادومجاهدنما ها 

  . وششي براي  بدست آوردن  فرصت براي آمادگي  براي تداوم جنگ ارزيابي مي نمايد آ
افشاي تلاشهاي  غير اسلامي مجاهد نما ها از طريق " محور بحث درين بيانيه عبارت است از

وي در استدلال ". دامن زدن به مسئله نام نهاد ستم ملي وشوونيزم اعمال شونده از جانب پشتون ها 
  !گويا آوشيده است تا ريشه ستم ملي وحقيقت  آن را براي سامعين خود روشن نمايد ؟ هاي  خود

  : براساس استدلال حكمتيار 
. ثورعليه حزب اسلامي شروع نمود  6نيروهاي آمونيستي تحت فرمان مسعود جنگ رادر -

" اقليتها "متاسفانه اين ائتلاف  نا مقدس زير پوشش مسئله زبان ، سمت و زير نام خواسته هاي 
  . بوجود آمد 

قدرت هاي خارجي مي خواستند افغانستان  را بر اساس زبان ،  سمت و مذهب تجزيه آنند وبه  -
همين خاطر از يك مدت درازي به اينطرف براي  شعله ورساختن اين تعصبات اين سخنان رابه 

" قليت ها ا" سال پشتون ها حكومت نموده اند  وحالا  زبان  مي آورند آه دوصدوپنجاه
  .حاضرنيستند آه حكومت پشتون ها را قبول نمايند 

آنها مي خواهند افغانان نادان  و بي عقل . اين گفته ها از راديوي بي بي سي وصدا ي امريكاست  -
را تحريك نمايند تاذهنيت ملي گرائي ،  قومي وتعصبات  مذهبي را برانگيزند ووحدت ملي  مارا 

ارچه ، پارچه نمايند ، اقوام را بر خلاف همديگر بجنگانند ، به نامهاي ختم آنند وافغانستان را پ
اقليت واآثريت ائتلاف ها بوجود آورند وبه اين ترتيب نگذارند آه درافغانستان  يك حكومت 

  . مرآزي قوي بدست مجاهدين ساخته شود 
ر به حساب نمي بعد از خاتمه يافتن امپراطوري  روسيه ديگر آمونيزم  در مقابل غرب يك خط -

آيد ، بلكه  برعكس احزاب آمونيستي  در آشور هاي اسلامي وجهان سوم  براي غرب نظر به 
غربي ها درمخالفت  با اسلام مانند اينها حزب وقوت ديگران  وسيله اي بهتري  مي باشد ، چرا آه 

ي اند آه غرب درچنين مملكت ها فقط احزاب آمونيست. منظم نداشتند آه ازآن استفاده مي آردند 
  . مي تواند ازآن ها براي مخالفت  با احزاب وتنظيم هاي اسلامي استفاده نمايد 

مسئولين پنتاگون با الفاظ صريح گفته اند آه ما حزب اسلامي را  نگذاشتيم بقدرت برسد و اين را  -
  . هم گفته اند آه ازده مرد خطرناك تاريخ يكي اش گلب الدين است 

آيا براستي  دوصدوپنجاه سال پشتون ها در افغانستان حكومت : " ه مي دهد وي بعدا چنين ادام
. آيا براستي  در افغانستان ستم ملي حاآم بود ؟ يك قوم بالاي قوم ديگر  حكومت مي آرد نمودند ؟ 

نمي دانيم آه چگونه .  حقيقت اينست آه  در افغانستان حكومت يك خاندان  بودنه حكومت يك قوم 
آمونيست  ها هميشه مي گفتند ، حكومت ها بنياد طبقاتي . اين صحبت  را مي نمايند  آمونيست ها

دارند ودر باره افغانستان عقيده آنها اين بود آه دراينجا نظام فئودالي حاآم است ، فئودال ها 
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حكومت  مي گردند ، اينجا حكومت  طبقاتي بود ، ولي  امروز آنها اين شعار را رها آرده و ستم 
حقيقت اينست آه اگر آسي از اوضاع اقتصادي  واجتماعي افغانستان ... را عنوان نموده اند  ملي

معلومات آمي هم داشته باشد براي وي اين مطلب آشكار خواهد بود آه در افغانستان  حكومت يك 
قبيله  نبود ، مظلوم ترين  ، نيازمندترين  وفقيبر ترين مردم افغانستان در جنوب ، شرق وغرب 

ما درشمال واقع اند وزمين هاي هم آه زمين هاي آباد . سكونت داشتند ، در مناطق پشتون ها 
همين حالا در آنرمردم پوست مي . درشمال آباد شده اند از مشرقي ، آنر وازجنوب رفته اند 

پوشند در جنوب وشرق شايد آلان ترين سرمايه داران آنهائي باشند آه  بيست يا سي جريب زمين 
اما . در تمام اين سمت ها آنطور نفري پيدا نمي شود آه صاحب دوصد جريب زمين باشد .  د دارن

وبراي يكنفر داشتن .  دارند هزار جريب زمين   5و 4،  3،  2در شمال آساني يافت مي شوند آه 
همين پشتون ها بودند آه به . جريب  وصد جريب زمين  حرف معمولي است   25ده جريب ، 
مي همين حالا اگر به شمال برويد ،  مردم غريب آنر را . وجنگل ها را آباد نمودند   شمال رفتند

انسان تصور نمي . بينيد آه درجنگل ها مصروف آباد نمودن جنگل بوده ، پتي و پلوان مي سازند 
مردم آنر حالا جاي ندارند  آه براي ... آسي بتواند شب ويا روز بگذراند تواند آه درين جنگل ها 

ن برايم گفت  حال ما حيران هستيم اگر حاجي صاحب آشمير خا ... ود در آنر خانه بسازند خ
نشانه ستم ملي  ... مردم دره شيگل پس به دره خود بيايند چطور آنها را  مي توانيم جا بجا نمائيم 

اينست آه درآنجا سلطه يك زبان وفرهنگ وآلتوريك قوم وسلطه  آن در بازار واقتصاد برقرار 
اينست آه زبان مشترك ، زبان بيائيد ببينيم آه درافغانستان آدام زبان مسلط است ، حقيقت ... باشد 

من بيست ... دري است  ، ازبك هم به دري صحبت مي آند ، هزاره ، ترآمن ، بلوچ و پشتون هم 
است آه حقيقت اين . سال قبل آه به ننگرهار آمده بودم  به زبان پشتو صحبت آرده نمي توانستم 

همين حالا اگر به مرآز لغمان ، ننگرهار ، سرخرود ، .  زبان دري در  افغانستان مسلط است 
ارگون ، گرديز و بازار هاي خوست  ببينيد ، تمام بازارها دردست دري زبانهاست  ، درحاليكه 

سط اين بسيار سفاهت وناداني است واين فريب خوردن تو... ساآنين اينجا تماما پشتون هاست 
استعمار است اگرآسي  قبول نمايد آه درافغانستان ستم ملي وجود داشته وحكومت در دست پشتون 

  ) تكيه از ماست .  ( ها بوده است 
صفحات نشريه ، فقط به برخي مطالب با اختصار اشاره ازمجموع مطالب فوق  ،به دليل محدوديت 

  : شت ما از آن معطوف مي نمائيم  نموده ، عمدتا توجه را  پيرامون مسئله ستم ملي  وبردا
ما درشماره  هاي قبلي روي ائتلافي بودن  حكومت آقاي رباني و اپوزيسيون اسلامي آن اشاره  -

نموده  ودرعين حال  اينرا  تذآر داده بوديم آه هدف از تبليغات ضد آمونيستي  اين مرتجعين ازيك 
يزم بوده  وازجانب ديگر  پوشاندن جنايات خلقي ها  و پرچمي ها به آمونطرف نسبت دادن 

  !!مواضع  ارتجاعي  خود شان وانداختن گناه جنايات شان بر گردن  آمونيزم مي باشد 
اما در مورد نقش احزاب آمونيست  در  آشورهاي تحت سلطه و آشورهاي اسلامي ومسئله  -

  : فروپاشي شوروي بايد توضيح دهيم آه 
ياليزم شوروي ، وقتي  گرباچف تيوري پروسترويكا و قبل از فروپاشي سوسيال امپر –اولا 

خود را مطرح و خواهان برقراري  مناسبات بهتر با   -سياست  باز و بازسازي  –گلاسنوست 
امپرياليستها ودر پيشاپيش آنها امپرياليزم آمريكا  شد، رقابت بين ابر قدرتها جاي خود را به تباني 

بين نوآران شوروي ونوآران غرب نيز تغييرات در   از همين زمان درمناسبات. خالي نمود 
از جانب نجيب ، شكل وهويت  خود را در " مصالحه ملي " افغانستان با پيش آشيده شدن مشي 

مجاهدين ودولت وبه رسيمت شناختن سلطه قوماندانها  قالب متارآه  ها ي وسيع بين قوماندان هاي 
  .ز يافت بر مناطق  تحت آنترول شان از جانب دولت با
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حزب اسلامي وجمعيت اسلامي  به دليل داشتن امكانات بيشتر براي دستيابي به قدرت نظر به هر 
سهيم شده و پروتوآل هائي با جناح هائي " آشتي ملي " تنظيم ديگر تلاش نمودند تا در پروسه 

  . ازدولت دست نشانده امضاء نمايند آه چون آفتاب برهمگان روشن است 
ها از سي وپنج سال قبل حساب " م . ل . م " آمونيست هاي راستين يعنيبراي  –ثانيا 

وآرمان  مردمرويزيونيست هاي خروشچفي و طرفداران آنها به عنوان خائنين به انقلاب  ، 
ازين رو رقابت بين سوسيال امپرياليزم شوروي وبلوك غرب را رقابت . آمونيزم روشن شده بود 

ي خود را به تباني داده است و ديگر اين رقابت جا حالا آه. ت بين دو نيروي ارتجاعي مي دانس
شده اند ، هيچ جاي  تبديليخ گدشته رسوسيال امپرياليزم شوروي و بلوك شرق به بخشي از تا

ترديدي نيست  آه بين بقاياي پيروان اين رويزيونيست ها و امپرياليستهاي غربي و طرفداران آنها 
ه در انچچن. ا مشترآا عليه منافع  خلقها با هم به زدو بند بپردازند تباني وجود داشته باشد و آنه
) جمعيت اسلامي وحزب اسلامي ( پرچمي ها عمدتا با اين دو حزب افغانستان ائتلاف خلقي ها و

  . انكار ناپذيري  براي صحت گفته فوق ماست شاهد 
نه در افغانستان و نه در ديگر آمونيست انقلابي اي نه در ديروزو نه در شرايط  آنوني ،  ولي هيچ

آشورهاي تحت سلطه وآشورهاي امپرياليستي با امپرياليستها بخاطرمخالفت با منافع مردم و مردم 
زيرا آمونيست هاي انقلابي خادم مردم زحمتكش اند و خود . متحد نشده اند ونه متحد خواهند شد 

يست هاحامي نظام هاي نيمه فئودالي درحاليكه احزاب ارتجاعي اسلامي و رويزيون. بخشي ازآنها 
و يك توجه مختصربه . نيمه استعماري و سرمايداري وابسته بوده وازين موقف حمايت مي نمايند –

  .خط ومشي پيشنهادي پاليسي هاي حكومت گلب الدين آاملاصحت اين گفته هاراتائيد مي نمايد 
هبي سر سازش ندارند وآنرا ترياك اين درست است آه آمونيستها با اوهام و خرافات مذ –ثالثا 

وافيون دانند ، ولي معناي اين موضع  گيري ابدا به آن معنا نيست آه آمونيست ها به عقايد مردم 
  . احترام نگذاشته  وبا مردم خود دشمني مي نمايند 

سلطه دين بردولت وجامعه حاآم بوده وبا برقراري دولت مذهبي هر نوع  آمونيست ها نمي خواهند
ولي به آزادي عقايداحترام داشته و مانع ازآن نه خواهند شد تا مردم . پايمال گرددق زحمتكشان حقو

اين احزاب اسلامي مرتجع اندآه نه تنها حاضر .آزادانه به نيايش وانجام مراسم مذهبي خودبپردازند
  . نيز ندارند به قبول آزادي عقايدو بيان نيستند ، بلكه تحمل حتي يك فرد آزادمنش ولو بيغرضي را 

ما متيقين هستيم  بسياري رهبران  آنها منجمله آقاي حكمتيار ، خود به احزاب ارتجاعي اسلامي آه 
اصول اسلام اعتقاد راسخ ندارند ، به دليل مساعدت اوضاع داخلي وبين المللي وبه دليل موقف 

نيمه استعماري  –داليطبقاتي ارتجاعي شان درمبارزه براي استحكام نظام قرون وسطائي ونيمه فئو
از عقب ماندگي سطح فرهنگي ، سياسي واجتماعي مردم سوء استفاده نموده وبا تظاهر به اتكاء به 

  !! خود را صيد نمايند  وبمي خواهند از آب گل آلود ماهي مطل عقيدتي ودامن زدن به  آنمسايل 
احزاب ارتجاعي اسلامي   :درمورد خدمتگذاري بهتر به غرب مي توان با تاآيد گفت آه  –رابعا 

عجب ديده درائي . بخصوص احزاب ارتجاعي اسلامي موجود در آشور ما ريكارد قايم نموده اند 
وبيشرمي و قيحانه ايست آه آساني مثل گلب الدين  نيز خود را مخالف غرب وامپرياليزم آمريكا 

ش آنها آه فرومايگاني جا ميزنند ، درحاليكه از برآت حمايت فعال همين غربي ها ومالش و پال
  !د؟و خود را پهلوان معرآه ميدانن چون گلب الدين اين چنين بزرگ شده

  : با همين مختصر توضيح مي پردازيم  به اصل بحث حكمتيار 
  : مسئله ستم ملي  ، ستمي ھا وشوونيست ھا 

م ، ستم ملي وقتي پاي بحث ستم ملي بميان ميآيد ، ما اين ستمگري را در دو بعد مشاهده مي نمائي
حاآمه يك مليت بر ساير مليتهاي ) طبقات ( امپريلايستي و ستم ملي اعمال شونده بالوسيه طبقه 

  .مسكون در يك آشور
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. نيمه استعماري مي باشد –ازآنجاي آه  افغانستان يك آشور نيمه فئودالي : ستم ملي امپرياليستي  -
ي تواند بدليل سلطه جهاني سرمايداري و ، اجتماعي  وفرهنگي نملذا از لحاظ سياسي واقتصادي

امپرياليزم نظام سرمايداري نه صرفا از طريق تجاوز مستقيم . امپرياليزم مستقل ومتكي بخود باشد 
نيروي آار  دادلانه آالا وخريطريق صدورسرمايه ، مبادله غير ع ولشكر آشي ها ،  بلكه عمدتا از

ه نيمه فئودالي و بورژوازي آمپرادور و بروآرات ، در پيوند وزدوبند با طبقات حاآم... ارزان و
به . ندد وده و آنها را با اين زنجير مي بهاي ملي ساآن درين آشور ها ستم نم مليتها و اقليت بالاي

نيمه استعماري  – اليرنظام نيمه فئوداديت ستم ملي امپرياليستي جزئي از ساختوعبارت ديگر موج
نيمه فئودالي وجود ندارد آه به  زنجير سرمايه  بين المللي  –ره مي باشد  وهيچ آشور نيمه مستعم

  وامپرياليزم بسته نشده باشد 
بر علاوه ستم امپرياليستي ، همانطوريكه ذآرش رفت ، ستمگري ديگري :  ستم ملي مليت حاآم  -

ملي   حاآمهه مليت حاآم بر ساير مليت ها واقليت هاي)  طبقات ( نيز وجود دارد  آه توسط طبقه 
اعمال مي گردد وهمانند ستم  ملي امپرياليستي ودر پيوند با آن جز لاينفكي  ا ز ساختار اقتصادي 

  . حاآم بر جامعه محسوب مي گردد  نيمه استعماري  –سياسي  واجتماعي نظام نيمه فئودالي  –
اآم بر آشور نيمه استعماري  ح –طبقه حاآمه شوونيستي آه خود نماينده اصلي نظام نيمه فئودالي 

ماست ،  پيوسته منحيث خدمتكار وفادار امپرياليزم در سرآوب نمودن خلقها و مليت هاي تحت 
  . ستم و منقاد ساختن آنها به اطاعت از نظم امپرياليستي ، مهره معتمد آنها بشمار رفته است 

 درست ازهمان زماني آه سلسله مغولي هرات ازميان رفت ريشه هايدر آشورافغانستان 
زيرا در فاصله ميان انقراض سلسله  مغولي  ستمگري طبقه حاآمه پشتون ها نطفه بسته است 

هرات و به قدرت رسيدن هوتگي ها وبعدا دراني ها ، افراد متعلق به اقوام وقبايل مختلف پشتون 
 آه در خدمت دربارهاي صفوي و مغول ها درايران وهند درآمده بودند ، با دست يافتن به مقام هاي

عالي نظامي تيول يا جاگيرهاي وسيع وبي شماري درمناطق مربوط به اقوام وقبايل غير پشتون چه 
وقتي احمدشاه ابدالي به . در هند وايران و چه در محدوده جغرافيائي امروز افغانستان بدست آوردند

نمود آه ذآر بازهم بر تيول  آنها افزود واقوام وقبايل ديگر پشتون  را نيز صاحب تيول قدرت رسيد
  ! برخي ازآن ها به خاطر تسكين خاطر مبارك حكمتيار مفيد خواهد بود 

از مطالعات هانري راولنسن در دفاتر ديوان احمد شاه ابدالي معلوم مي شود آه وي در "   -  1
تقسيمات قبلي نادرافشار تجديد نظرنموده املاك قندهاررابه ششهزارقبيله تقسيم آرد وبه موجب يك 

داده،آن ها را مكلف ساخت  )تيول ( نامه جديد به سران عشايرمختلف ابدالي بصورت جاگير تقسيم 
در نتيجه . تادربرابرآن درحدود ششهزارنفررابه تقسيم آتي براي خدمات حربي آماده داشته باشند

سردارآه عنوان يكي ازدرجات  سران مذآورآه اآنون وظيفه لشكري نيزبدست آورده بودندبه آلمه
  . ي ايران بود نيز ممتاز شدند درحاليكه بزرگان سايراقوام مانند سابق خان ناميده مي شدند لشكر

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

تعداد افرادابواب 
جمعي براي خدمت 

اندازه تقريبي 
 جاگير به قلبه 

اسم قبيله 
ابداليها

نفر      806
815      "
907      "
819      "

1169    "
635      "
473      "
100      "

 
نفر  5710

قلبه  965  
1040 "  
1018 "  
661   "  
868   "  

 257  "  
163   "  
123   "  

 
قلبه5195  

پوپلزائي
الكوزائي
بارآزائي
عليزائي
نورزائي

اسحق زائي
خوگياني

ماآو

تعداد افرادابواب 
 جمعي براي خدمت 

اندازه تقريبي 
 جاگير به قلبه 

اسم قبيله 
غيرابدالي

نفر   1061  
507      "  
45        "  
30        "  

729      "  
518      "  

 
نفر   2890  

 

قلبه    14  
10    "  
5      "  

56    "  
25    "  

- 
 

قلبه 110  
 

توخي
هوتك
داوي
آاآر
ترين

براهوي
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هيچ زميني  داده نشده  –شاخه اي از مليت بلوچ  –اگر به چارت بالا توجه شود  براي براهوي 
وانين خود به نفر ابواب جمعي براي خدمت حربي از طريق خ) 518(ولي آنها مجبور بوده اند 

) 257(سلطنت احمد شاه ابدالي آماده داشته باشند ، درحالي آه مثلا خوانين اسحق زائي باداشتن 
  . نفر ابواب جمعي آماده حرب مي داشته اند ) 635(قلبه جاگير 

احمد شاه ابدالي  وقتي دختر عالمگير ثاني  را براي شهزاده  تيمور ده ساله به زني گرفت ،   - 2
  !!بحيث جهيزيه دختر شهزاده تيمور داده شد "  سرهند " ه نور و الماس آو

براي تيمور شاه و خوانين چهاردوروبرآن حكمراني هائي بر بخشي از سند ، پنجاب ،  - 3
همراه باتيول هاي وسيع نيز از برآت همين سلطه ... ترآستان، خراسان ،  سيستان ، هرات و
  . آت سلطه زبان و يا آاروزحمت شباروزي اقتصادي سياسي و پادشاهي رسيده است ، نه از بر

بخشيدن مناطق  باصطلاح  باغي هاو مخالفين برا ي خوانين اقوام پشتون وسرلشكر ها پديده  - 4
اي بود آه دامنه آن درزمان امير عبدالرحمن نيز منقطع نشده ؛ قصاوت وتبعيض عبدالرحمن خاني 

اي ي ها وپرچمي ها نيزامتداديافت ،واآنون شوونيستهخلق يثور 7تا زمان نادرشان وبعدا تاحكومت
  . ض از خود جديت وپشتكار ارتجاعي بخرچ مي دهند اسلامي نيز براي تداوم اين تبعي

حتي ازهمان ابتداو مراحل آغازين دستيابي به حاآميت تا توجه به چهار بحث فوق نشان مي دهد 
الوسيله اتحاديه هاي قومي اقوام وقبايل دوره حكومت عبدالرحمن خاني  اداره امور حاآميت با

  . پشتون پيش برده مي شد و هنوز آن ها به هويت ملي خود منحيث  يك مليت آگاهي نداشتند 
بحث ستم ملي از ديد آمونيستي ، به هيچ صورت بحث سلطه آامل و مطلق يك مليت بر ساير 

، به دليل سلطه سياسي خود بر بحث بر سر اينست آه  طبقه حاآمه مليت پشتون  .ميليتها نيست 
آشور از موضع شووونيستي و ستمگرانه به تمام قضاياي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي 

چنانچه بر پايه اين سايست شوونيستي ازبك ها و هزاره ها حق استخدام شدن در . برخورد مي نمايد
ازتولي مشري وآنك مشري دست رت رتبه بالا د بهه را نداشتند، در اردو نمي توانستنوزارت خارج

اعضاي . پشتون ها انتخاب مي شدند  زنيز ا ل ها و حتي علاقه دارهاوزرا ووالي ها ،ولسوا. يابند 
" حل وعقد " نيز مثل شوراي اهل  پارلماناآثريت . مي دادند  جلس سنارا عمدتا پشتون ها تشكيلم

مي آشور از زمان به قدرت رسيدن زبان رسمي ورسم الخط رس. ازآن پشتون ها بود مجاهدين
خاندان طلائي پشتو ودري بود ، آموزش زبان پشتو در مكاتب ، ادارات دولتي و حتي موسسه هاي 

سرمايه دار هاي . بانك ها تماما از پشتون ها بود  روساي. توليد متعلق به دولت اجباري بود 
به دليل متراآم بودن سرمايه به ترهمازهمه م. دند وتقريبا همه پشتون ب رگهاي بزبزرگ ، فئودال 

؛  دولتيكه حاآميت طبقه حاآمه مليت پشتون درآن  دبيروآراتيك آه در دست دولت بو ايهشكل سرم
در سمت شمال ازبك . شترين سرمايه جامعه دراختيار آنها قرارداشت وبيمحرز بود ، بزرگترين 

ند، درحاليكه زمين هاي حاصل خيز ها وترآمن ها به حاشيه و در آنار درياي آمورانده شده ا
 يت مزار، سمنگان ، بغلان ، قندوزوداراي آب آافي چه در ولايت ميمنه ويا جوزجان و چه درولا

  .تخار عمدتاازآن خوانين پشتون مي باشد  وحتي ولايت
توجه نمائيم ، بهترين زمين هاي غزني  -غزني و قندوز –همين ولايات مسكوني  گلب الدين  گر بها
آن خروتي هاواندرهاست ، درحاليكه درقندوز نيز خانواده نايب شيرخان ، نازك ميرخيل ، از

باشي ، صافي هاي ملرغي ودآان آدم خان ، حاجي سرور توبره آش ، خوانين آله گاو و جنگل 
  . بهترين زمين ها را در اختيار دارند ... يل قدوس خيل ، ناصري ها و گلستان خيل و وآ

          يم سيادتند براي حفظ همين امتيازات وتحكپيوسته آوشيده ايت پشتون حاآمه مل طبقات
تيوري ارتجاعي برتري مليتي خود را به خورد هم مليتي هاي خود داده و آنها را به آله  خود ،

ه بر منافع طبقاتي خود ولي هيچ طبقه حاآمه به دليل برخورد طبقاتي وتكي. دست خود تبديل نمايند 
هاي موجود درجامعه نمي تواند ، تمام هم مليتي هاي خود را تا سطح قئودال ،  تو محدودي
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 تبه طبقا يم جامعهتلزم تقسهد زيرا بقاء موقعيت وي مسدء ارتقا...سرمايدار وتكنوآرات و 
ازينرو بدون هيچ ترديدي زحمت  .ش را حكم مي نمايده ، ستمگر وستمكاستثمار گر واستمثار شوند

زحمتكشان مليت هاي ديگر دررديف فقرا ن در جنوبي ومشرقي همانند سايرآشان پشتون ساآ
  .قرارداشته زندگي تحت فقر را مي گذرانند

نيمه استعماري ، به هيچ  –بناء اعتراف طبقاتي بودن دولت افغانستان وحاآميت نظام نيمه فيودالي 
حاآمه مليت پشتون ) طبقات ( ه صورت با تئوري ستم ملي و موجوديت سلطه شوونيستي طبق

 –طبقاتي بودن نظام آشور وموجوديت سلطه شوونيستي  -بلكه هردو. تناقض قرار نمي گيرد در
بعنوان دو پديده ارتجاعي واقعيت دارند آه بايد دراثر مبارزه فعال توده ها وتامين وحدت داوطلبانه 

  . وبرادرانه همراه با حقوق مساوي از بين برده شوند 
ا بحث موجوديت ستم ملي و شوونيزم اعمال شونده بر مليت هاي تحت ستم ، بحثي درخود ام

وبراي خود نبوده ، از جانب حزب ما به اين منظور مطرح شده است آه براي به پيروزي رساندن 
آامل انقلاب دموآراتيك نوين تنها نشان دادن درست تمام موانع طبقاتي وستمگرانه همراه با راه 

ي آنها ضروريست ، بلكه نشان دادن راه حل اصولي ستمگري ملي و رفع شوونيزم نيز حل اصول
ازين رو حزب آمونيست افغانستان تنها بر ضرورت ازبين بردن . حايزاهميت جدي مي باشد 

نيمه استعماري تاآيد مي ورزد بلكه  -تمايزات طبقاتي و سرنگوني سلطه طبقات نيمه فئودالي  
داوطلبانه و برادرانه بين مليت هاي ساآن درآشور ، حق تعيين سرنوشت هر بمنظور تامين وحدت 

  . مليت را بدست خودش تا سرحد جدايي برسميت مي شناسد 
تا سرحد جدايي ، آاملا يعني قبول حق تعيين سرنوشت " م . ل . م " برسميت شناختن اين قانون 

وي تامين وحدت داوطلبانه با حقوق با مطالبات اصولي حزب ما در شرايط فعلي ، يعني تاآيد ر
  . ازين رو حزب ماروي چنين وحدتي تاآيد مي نمايد . مساوي مطابقت دارد 

درنقطه مقابل ديدگاه آمونيستي ما ، دو ديدگاه ارتجاعي قرار دارد ، يكي ديدگاه ، متعلق به گلب 
مي و متباقي اسلا –الدين وهمپالگي هايش وديگري ديدگاه حزب وحدت اسلامي ، جنبش ملي 

ستمي هاست آه شامل ديدگاه ونظريات بقاياي طرفداران طاهربدخشي و حتي پرچمي هاي متعلق 
  . مي گرددبه مليت هاي تحت ستم نيز 

 )طبقات( موجوديت سلطه شوونيستي دوقرنه طبقه : ديدگاه شوونيستي مثل ديدگاه گلب الدين اولا  -
  . تي  آنها را تحت ستم نيز جلوه مي دهد حاآمه مليت پشتون را مطلقا انكار نموده وح

از واقعيت وجودي مليت هاي مختلف در آشور انكار نموده ، موجوديت آنها را تا سرحد : ثانيا 
فيصد نفوس  90و 85: اقليت هاي ملي تنزل مي دهد ، تا پاي اين تئوري خود صحه گذارند آه 

مهاجرشده و ها بوده و ازآشورهاي ديگر  افغانستان را پشتون ها تشكيل مي دهند و متباقي اقليت
  ! يعني سكنه بومي اين سرزمين نيز بشمار نمي روند ؟ ، سرزميني با خود نياورده اند 

افرادي مثل گلب الدين ، سياف ، خالص و مانند آنها باتكيه بر سلطه دين بردولت و : ثالثا 
" اقليت" ول واقعيت موجوديت موجوديت يك دولت خالص اسلامي ، حتي حاضر نيستند با وجود قب

در واقع شوونيست ها و ديدگاه . حقوق حد اقل قايل شوند " اقليت ها  " هاي ملي درآشور به اين 
مشورتي با زير پا گذاشتن تمام خواسته هاي مليت هاي تحت ستم و سرآوب تمايلات حق طلبانه 

  ! و متداوم سازند  آنها مي خواهند ، سلطه طبقاتي و سلطه شوونيستي خود را مستحكم
) طبقات ( ديدگاه ناسيوناليزم ارتجاعي ، برعكس ديدگاه شوونيستي ، دامنه سلطه شوونيزم طبقه   -

حاآمه مليت پشتون را برتمام مليت پشتون وسعت داده ، تمام پشتون ها را متهم به تجاوزبه حقوق 
افرازد ، تا ازين طريق درعين تصور نموده وعلم دشمني عليه تمام آنها را برمي مليت هاي ديگر 

نيمه استعماري ، براي تقويت  پايه هاي خود شان  –تحكيم سلطه ارتجاعي نظام نيمه فئودالي 
منحيث طبقات ارتجاعي فيودالي و بورژوازي آمپرادور در دام مليت هاي خود شان بيشتر چانس 
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اتي و نفي آن باعث تشديد اين برخورد ارتجاعي با زير پا گذاشتن تمايزات طبق. داشته باشند 
فرجام چنين . دشمني بين خلق هاي مليت هاي مختلف مي گردد آه شوونيست ها باعث آن شده اند 

. تمام نشوداستعماري نيمه  –برخوردي نمي تواند جز به ضرر خلق ها وبه نفع نظام نيمه فئودالي 
مليت هاي تحت ستم در رابطه با بحث فوق اين موضوع را بايد بخاطر سپرد آه مبارزات 

وآوشش آنها براي دستيابي به حقوق شان بحثي از مبارزه عادلانه ملل براي دست يابي به حقوق 
بربقاء سلطه شوونيزم يك عمل ارتجاعي بوده شان بوده و قابل پشتيباني است ، در حاليكه اصرار

  . از جانب هرآه مطرح شود ، قابل تائيد نمي باشد 
  

  : ستم ملي ومسئله زبان 
  

حكمتيار براي اثبات  ادعاي خود مبني بر اينكه يك قبيله يا يك قوم درافغانستان سلطه نداشته است ، 
پشتون ساآن در جنوب و شرق اشاره نموده  سرمايداران آلانترينابتدا به آم زمين بودن حتي 

رت آشمير خان در جابجا ساختن مجدد باشندگان دره شيگل در صووبعداز بيان تشويش آقاي 
عودت آنها به زادبوم آبائي شان از نقش پشتون ها در آبادساختن زمين هاي سمت شمال تذآري 

درعين حال حكمتيار . شرايط طاقت فرساي زندگي آنها درجنگل ها اظهار تعجب مي نمايد داده واز
  .سلطه شوونيستي را به سلطه زبان مربوط دانسته ، زبان دري را زبان مسلط مي خواند 

. گلب الدين بايد گفته شود آه ، بحث بر سر سلطه يك قبيله يا يك قوم نيست  براي تصحيح  :اولا 
قبيله وقوم اجزاء درون يك مليت بشمار مي . به جاي مليت عوضي گرفت  نبايد قبيله و قوم را

  . رودوبه هيچ صورت مساوي مليت نمي باشد
آردن تعلق آن به آدام مليت ساآن پيش آشيدن بحث مجرد سلطه زبان دري بدون مشخص : ثانيا 

ازآن جاي آه گلب الدين قادر نيست هيچ مليتي . درافغانستان به معني آب در هاون آوبيدن است 
غير از مليت پشتون را بيابد آه بتواند اتهام شوونيست بودن را بر آن وارد نمايد، لذا به ناچار بحث 

  . سلطه زبان دري را پيش مي آشد 
دربار وطبقات حاآمه بوده و تفاوت آن با زبان هاي تاجيكي ، هزاره ي خود زبان زبان در: ثالثا

گي ، پنجشيري وغيره روشن است و گويندگان درباري واشراف آن هميشه ديگر لهجه هاي 
  . فارسي موجود در آشور و گويندگان آن را تحقير نموده اند 

گر ، دولت مطلقا در دست يك خاندان نه درافغانستان و نه درآدام آشور تحت سلطه دي: رابعا 
شايد يك خانواده مثلا در افغانستان ، خانواده هاي متعلق به دراني ها         . نبوده ونمي تواند باشد 

نادرخان و ( و محمد زائي ها ) برادران وزير فتح خان ( ، سدوزايي ها ) تيمور شاه  وپسرانش ( 
ولي تمام اين . در دستگاه حاآمه در اختيار داشته اند  آليدي اي رانقش هاي مهم و ) برادرهايش 

م در اساس به اتكاء شان به خوانين و متنفذين اقوام خانواده ها همانطوري آه قبلا هم تذآر دادي
وقبايل پشتون يعني درقالب اتحاديه هاي قومي و از طريق جلب حمايت فعال و گسترده اين اتحاديه 

به همين دليل وقتي حمايت چندين قبيله مهم . آنرا دوام داده اند  ها حاآميت را در دست گرفته و
واتحاديه قومي از سرمثلا شاه زمان دور شده وبه دورشهزاده  همايون و شاه محمود حلقه مي زنند 
شاه زمان شكست مي خورد ، قضيه شكست امرائي چون امير دوست محمد ، شير علي ، محمد 

 چيزي جز آم شدن جانبداري اين خوانين و متنفذين و اتحاديه افضل ، عبدالرحمن خان وامان االله
  .نبود هاي قومي و جانبداري آنها در مخالفين آنها 

تحت تاثير بودن زبان پشتو و عدم انكشاف لازم آن نه ناشي از تحت سلطه بودن مليت :  خامسا 
ديت تاريخي وعقب پشتون و در حاآميت قرار نداشتن طبقه حاآمه آنها ، بلكه ناشي از محدو

ماندگي مفرط فرهنگي ناشي از آن ، خيانت به طبقات حاآمه خود اين مليت درحق اين مليت و 
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وآار حاآمان آنها به زبان دري موجوديت سلطه مناسبات قبيلوي ، چوپاني و آوچي گري و سر
دري آه در زبان : از جانب ديگر در مورد واقعيت سلطه زبان دري بايد گفت آه . نهفته مي باشد 

سده هشتم ميلادي از درهم آميزي زبان پهلوي با زبان هاي محلي با ختري  ، سغدي  و تخاري در 
عربي  را در آار گرفته و سيله موثري شد خراسان و ماوراء النهر بميان آمده بود ،  رسم الخط 

.  اين سامان براي نشر علوم ، معارف و حفظ فرهنگي  و پيشرفت تمدن و شناساندن دين اسلام در
با مرور زمان اين زبان درقسمت شرق جهان اسلام حيثيت زبان رسمي ودرباري ، علمي ، 
بازرگاني واسلامي را آسب نمود ، به طوريكه مراسلات  رسمي و دولتي در ساحه وسيعي از 

 باين ترتيب. تا دآن با اين زبان  صورت مي گرفت و تاليفات مهم درآن بعمل مي آمد  استانبول 
زيرا . زبان دري به زبان  مهمي براي همه اهالي و مليت هاي ساآن آشور افغانستان تبديل شد 

قبل از سلطه طبقه حاآمه اقوام و قبايل پشتون ، سلطه مغول ها ، ازبك ها هم آه بر قرار بود ، آنها 
نسته و به نيز همانند طبقات حاآمه پشتون درراه اشاعه زبان هاي خود زحمت آشيدن را گوارا ندا

  . زبان دري گفتگو وحتي  شعر مي سرودند و شاعري مي آردند 
نشانه ستم ملي همانا  سلطه يك زبان است ؛ : برخلاف فرموده گلب الدين آه ادعا دارد  : سادسا 

حاآمه مليت حاآم پشتون ناشي مي ) طبقات ( ستم ملي در اساس مستقيما از سلطه سياسي طبقه 
ولي تامين سلطه . سلطه اقتصادي و فرهنگي را نيز درپي داشته است شود آه در تداوم خود 

تا انجا آه طبقه حاآمه مليت پشتون .  فرهنگي منجمله تامين سلطه زبان پديده اي يك شبه نيست 
مي توانسته اند درراستاي تامين اين سلطه از پيشبرد هيچ گونه آوششي باز نيايستاده اند آه سياست 

  . يك نمونه آوچك آن مي باشد " آه از افغانستان است ، افغان است هر" افغان سازي و 
  
  : وجنوب كشور  درمورد واقعيت سرمايه داري ھاي كلان شرق -
  

درين مورد بايد گفته شود آه ، لازمه سرمايه داري بودن و سرمايدار شدن ، داشتن زمين هاي 
آه زمين بسيار آمي با هيچ زميني شايد سرمايداران دلال بسياري يافت شوند. بسيار نمي باشد

ولي بحث بر سر تراآم سرمايه بيروآراتيك در دست طبقه حاآمه مليت پشتون است . نداشته باشند 
ازجانب ديگر آنطوريكه  گلب الدين ادعا مي نمايد سرمايداران و . آه قبلا به آن پرداختيم 

دارند  قطعا با واقعيت منطبق  فئوداليهاي متعلق به مليت پشتون درمشرقي و جنوبي زمين آمي
صورت گرفت "  اصلاحات ارضي " چنانچه درهمين مشرقي در زمان حاآميت خلقي ها .  نيست 

در لوگر ، وردك ، . و درجنوبي نيز جنگلات و آوههاي جنگل به خوانين و فئودالي ها تعلق دارد 
دارند آه آمتر از چند صد ونورستان نيز زمينداران و فئودالان وجود گرديز و حتي جاجي و آنر

جريب زمين  ندارند و لي برعلاوه اين زمين  ها ، بسياري از اين فئودالها در شمال زمين هائي به 
  . حرف مي زند خواهند داشت  ايكه حكمتيار ازآن" معمولي " مراتب بيتشر از اندازه زمين 

عمدتا  ي وجنوبي نهومتنفذين محلي موجوددرمشرقتصادي خوانين سلطه سياسي واقامادرجه 
مربوط به درجه زمينهاي دردست داشته شان درين محلات،بلكه به درجه نفوذقومي وقبيلوي 

مسئله ايكه حكمتياراصلا به آن . ودرجه سلطه اقتصادي وسياسي مجموعي آنها محاسبه مي گردد
اي  جريب زمين به مقياس آل آشوربراي يكنفرامتيازجدي 30يا  20با وجوديكه .نمي پردازد

اعتراف خود   –با اينهم درولاياتي آه مردم آن حتي جائي براي سرپناه ندارند . بشمارنمي رود
  .مي رودداشتن همين مقدارزمين نيزخودازآلانترين امتيازها بشمار –گلب الدين اززبان آشميرخان

نطقه بحث امكانيت آم ويا بيش فلان وبهمان  م درمورد مسئله ستم ملي واعمال سلطه شوونيستي
اساسا درميان نيست  آه گلب الدين حق داشته باشد با اتكا به واقعيت آم زمين بودن مناطق شرق و 

بحث بر سر سلطه  . جنوب آشور گويا بتواند حقيقت سلطه شوونيزم اعمال شونده را آتمان نمايد 
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طبقه اقتصادي وبالاخره سلطه  اجتماعي وفرهنگي طبقه حاآمه  مليت پشتون است ،  –سياسي 
حاآمه ايكه ازغرب گرفته تا شمال و از شرق گرفته  تاجنوب سلطه سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي 
و فرهنگي اش محرز مي باشد و همين حالا نيز مبارزه حادي حتي از طريق پيشبرد جنگ هاي 

در بسياري مناطق آشور براي حفظ همين سلطه شوونيستي وتداوم آن درجريان است خانمانسوز
ابلهي با ارايه دلايل شوونيستي خود نمي تواند واقعيت اين جنگ ها را براي حفظ وتداوم  آه هيچ

  ! د ه و توطئه غرب وانمود سازاين سلطه شوونيستي انكار نموده و آن را تخطئ
مسئله ستم ملي نه در انكار و سرآوب تمايلات حقوق طلبانه مليت هاي تحت ستم بلكه حل اصولي 

دي اين مسئله و اعتراف به آن در عين ابراز آمادگي براي حل قطعي و آامل در قبول واقعيت وجو
مسئله . اين مسئله از طريق برسميت شناختن حقوق آنها واعطاي اين حقوق مي تواند نهفته باشد 

از اينرو حل واقعي واصولي اين . اي آه شوونيست هاهيچگاه تا هنوز حاضر به قبول آن نبوده اند
  . ب الدين و حواريون آن بالاست مسئله ازتوان گل

  
  : اما درمورد پرابلم آنرو دره شيگل 

  
اگر حاجي آشمير خان وديگر قوماندان هاي آنر زمين هاي به زور گرفته شده از نورستاني ها 

اگر زمام امور . وپشه اي ها را براي خود آنها مسترد و حقوق و خواسته هاي آنها را قبول نمايند 
محلات را همانند ساير محلات آشور نه از موضع شوونيستي و برپايه قانون  اقتصادي اينگونه

، بلكه برپايه برسميت شناختن حقوق نورستاني ها و پشه اي ها و برپايه يك سياست جنگل 
اقتصادي واقعا مردمي و متكي بر مردم پيش برده بتواند، هيچ اشكالي وجودندارد آه اهالي دره 

شان به دره شيگل و به خانه و آاشانه هاي خود شان آنقدر با مشكل  شيگل بعداز عودت دوباره
! مواجه شوند آه حتي امكان جابجا شدن دوباره آنها درخانه هاي خود شان مشكل و ناممكن باشد؟ 

ولي واقعيت مسئله اينست آه ديگر نه تنها خانه هاي اهالي آواره شده بلكه خانه ها وزمينهاي 
و مخالفين اين تنظيم ها توسط قوماندان ها و آمريني چون آشمير خان ضبط بسياري از اهالي فقير 

حال جاي براي بودوباش  درين مناطقو خريده شده است ، ازين رو براي اهالي اصلي ساآن 
ازجانب ديگر گلب الدين باتردستي باين مسئله چنين رنگ وروغن مي دهد آه ثابت . وجود ندارد 

ه در شرايط فعلي نيز پشتون ها مجبوراند خود را در مناطق شمال جابجا نمايد نه تنها درديروز بلك
  !نمايند و زمين هاي آنها را تصاحب ؟ 

باپيروزي انقلاب دموآراتيك نوين در افغانستان : ازجانب ديگر با قاطعيت مي توان گفت 
 سرزميني آه به تناسب نفوسش زمين قابل زرع بسياري دارد ، جاي آافي براي زندگي و

آارآردن براي همه آنهايي وجود خواهد داشت آه نتوانسته اند در مناطق خود ، زميني براي آشت 
ولي سياست و خط و مشي ارتجاعي صدراعظم افغانستان چطور مي تواند ازمسئله . بدست آورند 

زمين و دهقان حرفي به زبان آورد ، چه رسد به ارائه راه علاج اصولي تمام مشكلات آنها وساير 
  . توده هاي زحمتكش اين آشور 

  : درمورد آباد سازي زمين هاي سمت شمال  -
درمورد آباد سازي زمين هاي سمت شمال توسط پشتون ها وشرايط طاقت فرساي آار در جنگل 

  . ها نيزبرخورد حكمتيار جانبدارانه وشوونيستي مي باشد 
ق به مليت ديگر ، بايد اين را اينكه يك دهقان وآارگر زراعتي چه پشتون باشد و چه متعل – 1

پذيرفته آه همه آنها صرف نظر از تعلق مليتي شان توسط ملاك ها وفئودال هاي مليت هاي 
ولي گلب الدين مسئله را اينطورنمي . مختلف استثمار شده وتحت ستم آنها قرار مي داشته باشند 

مار دهقان توسط ملاآان و زيرا وي حاضر به قبول ديدگاه طبقاتي و استث. تواند مطرح نمايد 
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وي در بحث خود عمدتا به خاطر گريز از پرداختن به واقعيت سياست اسكان . فيودال ها نمي باشد 
لين و خوانين پشتون در مناطق غير پشتون ها در سمت شمال و دلايل سياسي نهفته و جابجايي ناق

ين و آارگران آشاورزي مليت دراين عمل ،  مسئله را بگونه اي مطرح مي نمايد آه توگويي دهاق
درحاليكه اصل بحث بر سر . واداشته باشند پشتون را اهالي بومي محل به زور به چنين آاري 

سياست ارتجاعي قانون ناقلين و اسكان دادن آنها در سمت شمال و دادن بهترين زمين ها به خوانين 
رآوب مليت هاي ديگر و منقاد و متنفذين اقوام وقبايل پشتون مي باشد آه طبقات حاآمه براي س

در غير آن حكومت مي توانست براي همين پشتون . نگهداشتن آنها دست به چنين اقدامي زده اند 
ها در سمت غرب در قندهار ، هلمند و فراه زمين بدهد ؛ زمين هاي آه حتي جنگل هاي غير قابل 

سيعي از اين زمين ها غير قابل حتي همين حالا قسمت و. سكونت نيز نبودند و آب آافي هم داشتند 
  . زرع باقي مانده است

  
  : گلب الدين ، پنتاگون و واقعيت ده مرد خطرناك تاريخ  -
  

اينكه پنتاگون مانع بقدرت رسيدن گلب الدين شده و نمي گذاشته است آه وي بقدرت برسد را با 
فرا بشمول سفيرهاي ه آن ورفت وآمد سواقعيت آنوني صدراعظمي حكمتيار و پيام هاي تبريكي ب

آمريكا ، انگليس و غيره بكابل و وعده هرگونه همكاري به اين حكومت مقايسه نمائيد تاصحت و 
ازاين گذشته اگر به سير تكامل حزب اسلامي و پانزده سال اخير نظر . سقم ادعاي وي معلوم شود 

الدين و حزب وي را  اندازيم مي بينيم آه همين غريب ها و نوآران منطقوي آنها بودند آه گلب
ازهر لحاظ آمك نمودند تا به يك حزب قدرت مند ودرنده تبديل شود ، وقتي اين حزب در نتيجه 
شكست هاي پي در پي بعد ازبرقراري دولت اسلامي داشت هر چه بيشتر منزوي و رانده مي شد ، 

پا درمياني و  همين غربي ها ونوآران منطقوي آنها بشمول دولت هم  شرقي وهم غربي ايران با
برديگران نه تنها مقام صدارت ، بلكه سرپرستي وزارت " مكه  –اسلام آباد " تحميل توافقنامه 

  . ند داخله را نيز به وي محول نمود 
وزارت درموردحزب اسلامي به بادهوارفت،زيراحزب  يك چوآيمسئله ازهرتنظيم صرف 

زارت مخابرات را نيزدربغل گرفته اسلامي برعلاوه چوآي صدارت وسرپرستي وزارت داخله، و
  . است 

اما در مورد  داستان ده مرد خطرناك تاريخ بدون ترديد گلب الدين از زمره ده مرد خطرناك تاريخ 
چون شاه شجاع ، سردار محمد يعقوب ، عبدالرحمن خان ، نادر خان ، تره آي ، امين ، ببرك و 

  . در خيانت و جنايت آلوده مي باشد مار مي رود وهمانند آنها دستش تا مرافق نجيب بش
در آخر بدنيست در مورد ادعاي گلب الدين در ندانستن زبان مادري اش تا بيست سال قبل هكذا 

زيرا فردي آه  .چنين ادعاي از جانب وي به معني خنديدن به ريش خودش مي باشد :  تذآر بدهيم 
اي آه زنان آنها به دليل محصور بودن در در يك خانواده فيودال پشتون به دنيا مي آيد ؛ خانواده 

چهارديواري خانه نمي توانند جز به زبان پشتو صحبت نمايند ، چطور ممكن است اين جناب اگر 
ادعاي ندانستن زبان مادري . طفوليت خود را در خانواده گذرانده باشد ، زبان مادري خود را نداند

دآه مذآور هميشه درهمه مسايل آنرا مبداء اش ناشي از توسل به دروغ و جهل سازي اي مي باش
رجوع خود قرار ميدهد  ، زيرا گلب الدين خود در شيادي ، تزوير و دروغ گويي ومنافقت سرتاج 

  . مرتجعين اسلامي به شمار مي رود
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  مروري بر نشرات ضد دولتي
  

  " : جبھه متحد ملي " اعلاميه اي از 
  

مجيد آلكاني منتشر گرديده است   سيزدهمين سالگرد شهادتبه مناسبت " جبهه متحد ملي " اعلاميه 
ويا بهتر گفته شود " ساما " درواقع . به حساب آورد" ساما" اين اعلاميه را در اصل بايد اعلاميه . 

وبنام ثوري ،از طريق اين اعلاميه  8پس ازسيزده ماه سكوت در مقابل ضد انقلاب " ساما " بقاياي
  . دليل اين گفته ما خيلي روشن و آفتابي است .خود را بيان نموده است  مواضع" جبهه متحد ملي " 

حيات داشت،        " قيوم رهبر " از افغانستان درهمان موقعيكه " شوروي " پس ا زخروج قواي  
جبهه رهائي " با يكي  درگروه آوچك  و معدودي از منفردين سياسي ، جبهه اي را بنام " ساما " 

با انتشار اعلاميه اين جبهه  ، درحقيقت . نمود واعلاميه آن را منتشر نمودند  ايجاد" بخش ملي 
جبهه ملي " اعلاميه  پس ازانتشار. خوانده مي شد از ميان رفت "  جبهه متحد ملي " آنچه بنام 

حد اقل در سطح "  ر . م . ج " برده نشد و "  جبهه متحد ملي " ديگر اسمي از "  رهايي بخش 
. گفتگوها ميان  اعضاي آن وانتشار يكي دواعلاميه ديگر به موجوديت  خود ادامه داد نشست ها  و

جبهه ملي رهايي بخش را "  ساما " بازماندگان وي در "  قيوم رهبر " اما بلافاصله  پس از ترور 
آسي  از آن زمان تا حال ديگر. را دوباره علم آردند  "  جبهه متحد ملي " آاملا ناديده گرفته  ونام 

  . سخني به ميان نياورده است "  جبهه رهايي بخش " ازموجوديت وياعدم موجوديت 
آه پس از مرگ "  قيوم رهبر " علم شده توسط بازماندگان  "  جبهه متحد ملي " روشن است آه  

. را شامل نيست "  جبهه ملي رهايي بخش " وي صورت گرفته است  ، مشمولين غير سامائي 
ادعاي اينكه  بقاياي        . باقي مي ماند و بس " ساما" فقط بقاياي "  هه متحد ملي جب" بناء براي 

يادشده براي شان "  جبهه متحد ملي " توانسته باشند  متحدين تازه جبهه  اي  بر محور "  ساما " 
سته اند گرد آورند ،  نير نمي تواند منطقا قابل قبول باشد، زيرا آه آنها در سيزده ما گذشته نتوان

موضعگيري روشن و صريحي در قبال وضعيت جاري آشور داشته باشند و درچنين حال وحالتي 
  . طبعا قادر نبود ه اند متحدين تازه اي بيابند 

ناموجود "  جبهه متحد ملي " بلكه  بنام " ساما " ترجيح داده اند نه بنام " ساما " اينكه چرا بقاياي 
اين حرآت ممكن است . نند ،  يك سوال قابل طرح جدي است سكوت سيزده ماهه شان را بشكنا

براي " قيوم رهبر" نشانه اين باشد آه سامائي ها  يكبار ديگر همانند دوره چند سال اول رهبري 
سياست       " قيوم رهبر" بقول "  ساما " حرف بزنند  ودر سطح "  جبهه متحد ملي " مدتي بنام 

"  ساما " وضعيت آن وقت . ه  وسكوت اختيار نمايند  را در پيش گرفت" موش مردگي " 
  . ووضعيت فعلي بقاياي آن وجه تشابه  بسيار نزديكي باهم دارند 

دريك رابطه پروتوآولي با رژيم دست نشانده  سوسيال امپرياليزم  1360در زمستان سال " ساما " 
تقريبا " ساما " در  و آميته مرآزي تحت رهبري وي"  قيوم رهبر . " شوروي  قرار گرفت 

بنام جبهه متحد ملي  " ساما " دوسال تمام در قبال اين پروتوآول سكوت اختيار نمودند و فعاليتهاي 
" ساما" همان موقع  به صراحت مي گفت  آه سياست ما در سطح "  قيوم رهبر . " پيش برده شد 

" اين سياست در. ود حرف زده نش" ساما " است يعني اين آه بنام " موش مردگي " سياست 
آنار گذاشته شد  و اعلاميه بطلان  پروتوآول امضاشده با رژيم دست "  آنفرانس  سرتاسري ساما 

توسط ساير اعضاي آميته مرآزي آن وقت "  قيوم رهبر " نشانده  ، چند ماه پس از آن ودرغياب 
وسعي براي پنهان دروضعيت  مشابهي قرار گرفته  اند ، وضعيتي آه آفتابي شده  " ساما " 

  . نگهداشتن  آن بي فايده است 
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حادثه سقوط طياره اي  آه دراوايل ثور امسال از آابل  به مزارشريف پرواز مي نمود و افرادي 
شرآت "  اسلامي  –جنبش ملي " را انتقال مي داد آه مي بايست  در جشن اولين سالگرد تاسيس 

محمد " دراين حادثه .  ح وسيعي انعكاس يافت نمايند ، دررسانه ها ي داخلي وخارجي  در سط
خبرنگار بي بي سي  نيز آشته شد  آه بدان مناسبت بي بي سي پيام هاي تسليتي از "  معصوم 

درين سانحه در حدود سي نفر از سامائي . طرف رباني و وزير خارجه  رژيم وي در يافت نمود 
.   يد دوستم را  با خود بخاك بردند  شن  رشها وهواداران شان از ميان رفتند و حرمان شرآت در ج

بود  و " ساما " عضو دفتر سياسي   1362معروف ودوتن از سامائي ها آه  در سال " سخي " 
جريان امضاي پروتوآول ) آذر( در آن وقت  " ساما  " يكجا بافرد ديگر ي از بقاياي  دفتر سياسي 

وي يكي  از . ود مستقيما درآن درگير شد  همكاري با رژيم دست نشانده  را رهبري نمود و خ
  . بشمار مي رفت " ساما " چهره هاي  اصلي تسليم طلب  در 

سامائي ها  وهواداران  شان به چه دليلي  در جشن رشيد دوستم شرآت مي آردند ؟ اين مطلب 
  . بهتر است قدري توضيح داده شود 

اسلامي  –در مزار، وارد جنبش ملي " ما سا" حرآت هاي تسليم طلبانه  گذشته بقاياي به ادامه 
اينها واسطه تامين  ارتباط بقاياي . شده و موقعيت ها ي را ازهمان ابتداي تشكيل آن اشغال نمودند  

در نتيجه اين پلان بوجود . درپروان وآوهدامن با دارودسته رشيد دوستم گرديدند" ساما " روابط 
اسلامي  در آوهدامن و پروان راه  –ر، جنبش ملي آمدآه از طريق تسيلح و تجهيز روباط مذآو

از  هيئت سي ويا سي ودونفري. باز نمايد وبه تدريج نفوذ خود را گسترش دهد وتاآابل برساند
اسلامي  بود ، مي  –سامائي ها وهواداران شان آه عازم شرآت درجشن سالگرد جنبش ملي 

اي تطبيق عملي آن اقداماتي روي دست بايست مراحل نهائي طرح اين نقشه را تكميل نموده وبر
  . بگيرد 

گفته مي شود آه طياره . دانست " شوراي نظار " سقوط طياره رابايد نتيجه توطئه اي از جانب 
تقريبا از فضاي جبل السراج بنا به تاآيد واصرار افراد مربوط به شوراي نظار در ميدان هوائي ، 

اين آار علي الرغم .  پ  را نيز با خود به مزار ببرد دوباره  برگشت داده مي شود تا يكعراده جي
مخالفت پيلوت طياره عملي مي گردد و طياره در فضاي سمنگان  با انفجار عظيمي در ميان آتش 

نتيجه گيري . سوخته  واز ميان مي رود وتمامي سرنشينان آن به شمول پيلوت به هلاآت مي رسند 
شده  نبوده و قصدا جهت از ميان بردن  طياريه و  مين گذاريعمومي اين است آه جيپ مذآور

اسلامي  در  –سرنشينان آن در طياره جا داده شده بوده تا گويا از ين طريق جلو نفوذ جنبش ملي 
در منطقه "  ساما " منطقه جنوب سالنگ گرفته شود و به مثابه يكي از نتايج آن بقاياي روابط 

  . د نبمانهمچنان در ارتباط با شوراي نظار باقي 
اسلامي  اطلاعي دردست نيست و تاحال مخفي باقي مانده  –گرچه از متن پروتوآول با جنبش ملي 

ناست ، اما اصل قضيه  در سطح منطقه ديگر يك مسئله تشهير شده عام است و تقريبا همگي آن را 
ابطه  اسلامي صرفا يك ر –از جانب ديگر بنظر مي رسد آه رابطه با جنبش ملي . مي دانند 

منطقوي نبوده و آل سامائي ها را دربر مي گيرد ، چون حد اقل يكي از معدومين هراتي است آه 
  . احتمالا در سطح رهبري فعلي سامائي ها قرار داشته است 

درينجا لازم است  تذآر داده شود آه سامائي هاي آوهدامن و هواداران شان در حوادث افشار تا 
  . شمشير زدند " شير پنجشير" د شرآت آردند و براي آنجاي آه  روز وتوان داشتن

اسلامي  رشيد دوستم ،  –بهرحال ،  بدون توضيح و بيان جزئيات روابط سامائي ها با جنبش ملي 
  . خود به زبان سياسي روي اين روابط صحه مي گذارد "  جبهه متحد ملي " متن اعلاميه 
ه رشيد دوستم  غير قابل توضيح است  ، ثور بدون سهم گيري ونقش دارودست 8وقوع فاجعه 

وتحقق نهائي آن به "  مصالحه ملي " سير جريان  همچنان آه اين فاجعه را، بطريق اولي ، بدون 
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با حذف  تعداد معدودي ازچهره هاي  –صورت سازش عمومي ميان اسلامي ها وحزب وطني ها 
  .نمي توان مورد ارزيابي وتحليل قرار داد -رسواي دومي ها

فقط در يكجا و آنهم بصورت بسيار گذرا و حاشيوي ، از سازش و "  جبهه متحد ملي " علاميه ا
اين همه خون و شهادت جانگداز :  " ...  تباني ميان  مرتجعين  بصورت ذيل بايد مي نمايد 

روس جنايت پيشه چه بدست  - والمناك اگر از يكطرف وحشيانه ترين چهره بيداد و زور گوئي را  
ل خود فروخته آن و چه بدست ائتلاف ها و هم آغوشي هاي بقاياي متعفن آن با مزدوران هم و عما

  ... " . به نمايش گذاشته از طرف ديگر  –سرشت اش 
وحاشيوي  پايان مي يابد واعلاميه  در  آرآناري ذاما صحبت  از ائتلاف و هم آغوشي با همين ت

مطلقا مربوط به اسلامي ها مي داند و خلقي ها جملات بعدي حوادث بعد از هشت ثور پارسال را 
مردم ما تم زده ، بي دفاع : " مثلا بجملات ذيل توجه شود . و پرچمي ها را درآنها شريك نمي داند 

هاي  پاك وانساني ايشان براي  مشاهده مي آنند آه چگونه آرزو و بي پناه ما با چشمان و حشت زده
آرزو هاي آه چهارده سال  تمام در قلب خونين خود  –ي آزادي از چنگهاي خونين اژدهاي  روس

و به قيمت جان بهترين عزيزان خود ازآن حراست آردند ، آنون بدست دارودسته هاي رهزن قاتل 
در قاموس سياسي  دارودسته هاي آه نمي تان نامي براي آنها. و غارتگر به باد فنا داده مي شود 

  " . سبقت ازرقباي خلقي و پرچمي خوداند  يافت  و آنون درميدان  جنايت در حال
يكي نوعي ترجيح دادن خلقي ها وپرچمي .درجملات فوق  دو مطلب به وضوح جلب نظرمي نمايد 

ها  نسبت به اسلامي ها ، به صورت بدترخواندن دومي ها نسبت به اولي ها ، وديگري  شريك نه 
و نسبت دادن آنها درآل به اسلامي  دانستن خلقي ها و پرچمي هادرجنايات ووحشيگري هاي جاري

خلقي ها   روشن است آه هر دوي اين مطلب نادرست وغلط است وباعث انحراف و تسليم طلبي. ها
وپرچمي ها درجنايتكاري هاي ووحشيگري هاي گذشته شان هيچ دست آمي ازاسلامي ها نداشتند 

  . شريك وهمدست درجه دوم ودر جنايتكاري هاي جاري نيزشريك وهمدست اسلامي هايند ، البته 
بينش بدتر دانستن اخوان نسبت به رژيم دست نشانده سوسيال امپرياليزم شوروي ، يا ترجيح دادن 

همكاري با رژيم دست  را به پاي امضاي پروتوآول" ساما " دومي نسبت به اولي ، درگذشته 
طرف همكاري وهمدوشي  ر سامائي ها را بهواينك اين بينش بار ديگ. آشاند " شوروي " نشانده 

سوق  –هيچ نسبتي مگر دومين شكل استحاله وي حزب دموآراتيك خلق  –اسلامي  –باجنبش ملي 
  . داده است 

صحبت مي نمايد اما " ميهن  هويت ملي و تجزيهخطرهاي هلاآت بار بر بادي " اعلاميه اي از 
نمايد و نقش خلقي ها و  جستجو مي" تنظيمي  " عوامل آنرا صرفا در لجنزار هوي و هوس هاي 

وقتي خطر . قضاياي جاري آلا ناديده مي گيرد  اسلامي را در  –پرچمي ها و بويژه جنبش ملي 
اسلامي  –بربادي هويت ملي و تجزيه ميهن مطرح مي گردد ، چرا از نقشي آه اينك جنبش ملي 

آه بنام     " ساما " قاياي در آن جهت بازي مي نمايد ، حتي يادي بعمل آيد ؟ آيا غير از اينست آه ب
ترجيح مي دهند  "تنظيم ها " حرف مي زنند ، جنبش ملي اسلامي را نسبت به " جبهه متحد ملي " 

  . وشوراي نظاررا نسبت به ديگران ترجيح مي دهند ؛ همان گونه آه در ميان تنظيم ها نيزجمعيت 
اگر از ذآر . بر خوردار نيست نيز از قاطعيت " تنظيم ها "  اما موضع گيري اعلاميه عليه  

.... و " مزدوري به درگاه اجانب " ، " دارودسته هاي قاتل ورهزن  وغارتگر " آلمات تندي مثل 
بگذريم ، آه نمي توان در درستي آنها شك و شبهه اي داشت ، اعلاميه عليه " تنظيم ها " در مورد 

  . ته است و نه از لحاظ سياسي اساس نظام موجود نه از لحاظ طبقاتي به موضع گيري پرداخ
مزدوري و دست نشاندگي حاآمان فعلي حمله مي نمايد آه البته اين مزدوري و اعلاميه صرفا به 

اما اين . دست نشاندگي آفتابي وروشن است  ودرين حد ، موضع گيري اعلاميه به هر حال درست 
آمپرادور است آه شكل سياسي  يگانه صفت  اصلي اين حاآميت نيستند رژيم فعلي يك رژيم فيودال
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ناديده گرفتن آامل . مي باشد و حكومت اسلامي خوانده مي شود ) حكومت مذهبي ( آن اتوآراسي 
اين دو خصوصيت اصلي رژيم و تكيه صرف به مزدوري و دست نشاندگي آن ، بدين معني است 

و مخالفت با نظام سياسي آه مخالفت عليه آن صرفا مخالفتي از ديد ملي باشد و نه مخالفت طبقاتي 
  . يعني حكومت مذهبي 

اين . علنا خواستار تشكيل جمهوري اسلامي شده بود  1358اعلاميه جبهه متحد ملي درسال 
مجدد براي جبهه  به فعاليت 62و  61،  60در سال هاي "  قيوم رهبر " پس از آنكه  خواست 

خواستار تشكيل " ملي رهائي بخش  جبهه" اعلاميه . متحد ملي پرداخت بارديگر مطرح گرديد 
حال آه چند سال پس از . دولت دموآراتيك گرديد و خواست جمهوري اسلامي را آنار گذاشت 

مجددا بنام جبهه متحد ملي حرف زده مي شود ، لازم بود در قدم اول تكليف " قيوم رهبر " ترور 
ني بيان مي شد آه آيا باصطلاح جبهه با خواست جمهوري اسلامي روشن  مي گرديد وبه روش

هنوز هم اين خواست مطرح است يا نه ؟ اعلاميه در اين مورد ساآت است ، اما از موضع گيري 
آغاز سخن مي " بسم االله الرحمن الرحيم " عليه اتوآراسي حاآم شانه خالي مي نمايد وبرعلاوه با 

ي هنوز هم رسميت مفهوم سياسي اين گونه موضع گيري آنست آه خواست جمهوري اسلام. آند 
  . فقط شرم گينانه علنا مطرح نمي گردد دارد و 

و موضع گيري هايش به اين ترتيب اعلاميه عليه اتوآراسي حاآم اعلام موضع گيري نمي نمايد 
دارودسته هاي آه نمي توان نامي براي آنها در " خلاصه مي شود به مخالفت با جنايت آاري هاي 

هتر ازاين براي عدم موضع گيري عليه اتوآراس هاي بنيان گرا راه ب" .  قاموس سياسي يافت 
  ! ! آمپرادور مي توان سراغ آرد ؟  –وغير بنيان گرائي حاآم و نظام فيودال 

         : اعلاميه مي گويد . اين چنين است آه فراخوان اعلاميه به چيز بي مفهومي مبدل مي گردد 
اطر وحدت رزمنده و سالم ملي و ايجاد سنگرهاي نوين ماروي فراخوان خود براي مبارزه بخ" ... 

  " . آزادي در برابر بيگانه پرستي ، زورگويي و انقياد نه تنها تاآيد بلكه آنرا يگانه راه حل مي دانيم 
 –است ونه وحدت رزمنده وسالم ملي " وحدت رزمنده و سالم ملي " وحدت مورد خواست 

رستي ، زورگويي وانقياد يعني بازهم صرفا داراي خصايل و دموآراتيك و آماج مبارزه نيز يگانه پ
خصوصيت هاي ملي ، توگويي نظام فيودال آمپرادوري و حاآميت اتوآراتيك اصلا درآشور 

در سراسر اعلاميه . اما اعلاميه در موضع گيري هاي ملي خود نيز استوارنيست . وجود ندارد 
و موضع گيري عليه  )سلطه امپرياليستي برجهان  شكل مسلط فعلي( استعمار نوين حتي يك بار از 

صحبت نمي شود واز مبارزه عليه شوونيزم ملي مليت حاآم و تامين حقوق مليت هاي تحت ستم  آن 
اين سازش آاري با امپرياليزم و خضوع در . آشور حتي تذآرآوچكي درآن مشاهده نمي شود 

وحدت رزمنده و سالم ملي و ايجاد  "مقابل شوونيزم مليت حاآم ، شعار اعلاميه را براي 
  . به حرف مفتي مبدل مي نمايد ... " سنگرهاي نوين آزادي 

بدين ترتيب با وجودي آه اعلاميه فقط و فقط پس از شكست نقشه استقرار مجدد سامائي ها در 
، توانست منتشر گردد ، اما مواضع مطرح شده در آن اسلامي  –شمالي از طريق جنبش ملي 

ه بويژه آ. تواند بازهم پايه هاي سياسي طرحات  مشابه آنرا بريزد  و نه چيز ديگري را صرفا مي 
آه و ناله اعلاميه درمورد شهداء بي اختيار انسان را به اين فكر وا ميدارد آه نكند اين اعلاميه 

وط اصلا اعلاميه در تجليل از شهادت مجيد آلكاني نه بلكه سوگ نامه در مرگ قربانيان حادثه سق
  . طياره در سمنگان باشد 

ما : " اعلاميه مي گويد : پرستي بي مزه اعلاميه اشاره اي بنمائيم نيست به قهرمان داخير بدر 
چهره هاي متحد آننده ملي چون مجيد آلكاني و قيوم رهبر را آه مي توانستند چون آوه عظيمي 

اولا آنچه در مورد مجيدآلكاني " .  ...از دست داده ايم درمبارزات آنوني تكيه گاه مردم باشند ، 
وقيوم رهبر گفته مي شود صرفا يك لاف و گزاف است  واينها هيچ آدام چنين چهره اي نبوده اند ، 
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ثانيا رهبران سياسي مي توانند رهگشا ، راهنما ، راهبر و قائد مبارزات ناميده .  بويژه قيوم رهبر 
توده ها سازندگان تاريخ اند ، . دم اند و نه رهبران توده هاي مرشوند ، اما تكيه گاه هر مبارزه 

يعني اساس و تكيه گاه هر حرآت و مبارزه اي اند ، نقش رهبران اينست آه اين سازندگي تاريخي 
  . آنها اساس و تكيه گاه مبارزه نيستند . را رهبري و هدايت نمايند 

  
  :سندي از سازمان ولسي ملت 

  
آه از سوي آميته  اجرائيه "  بسم االله الرحمن الرحيم " ت مزين به  سند مورد نظر ما ، نامه اي اس

  . سازمان ولسي ملت ، خطاب به آساني نوشته شده است 
آه از حوصله اين نوشته خارج  -اگر از تحليل وبررسي مفصل تمامي مطالب مندرج درنامه  

   :بگذريم  ، پنج مطلب اصلي درسند را بايد مورد توجه قرار داد  - است
صرفا به مزدوري و دست نشاندگي حاآمان فعلي توجه " جبهه متحد ملي " سند همانند اعلاميه  - 1

نامه ازموضع گيري طبقاتي  . اعلام موقف وموضعگيري مخالف نموده است  موردآرده ودرآن 
خود ندارد عليه قدرتمندان  آنوني شانه خالي مي نمايد و درمورد مخالفت بااتوآراسي نيزچيزي در

درعوض تمام هم وغم نامه ، متوجه عدم موجوديت حكومت مرآزي تامين آننده ، وحدت ملي 
است ، بدون اينكه از موضع گيري روشن ايدئولوژيك سياسي وطبقاتي عليه ملوك الطوايفي حاآم 

  .سخني در ميان باشد 
هتر از ، بهر حال بموضع سند درمورد تباني و سازش پرچمي ها وخلقي ها با اسلامي ها  - 2

است و بصورت مشخص از ائتلاف پرچمي ها و خلقي ها با " جبهه متحد ملي " موضع اعلاميه 
اما . جمعيت اسلامي ، حزب وحدت اسلامي و تعدادي از قوماندانان جهادي صحبت مي نمايد

متاسفانه موضع گيري مذآور در همين حد باقي مي ماند و جناح ائتلافي ديگر يعني جناح تحت 
اين گونه موضع گيري با . لب الدين حكمتيار و حزب اسلامي اش را در بر نمي گيرد رهبري گ

و ترآيب " افغان ملت " سازمان ولسي ملت و تشكيلات تشكيل دهندگان اوليه  تعلقتوجه به سابقه 
پشتوني آن ، احساس ناخوش آيندي را دامن مي زند مبني بر موجوديت گرايشات پشتونيستي  اساسا

  . زمان در اين سا
البته سند دريك جا ايستادن روي مناسبات قومي و قبيلوي را محكوم مي نمايد ، آه نمي تواند قابل 
تائيد نباشد اما اين موضع گيري به روشني در مورد ائتلافي بودن جناح تحت رهبري گلب الدين 

معروفي از خلقي  حكمتياررا تطبيق داده نمي شود و به اين ترتيب اين جناح ازائتلاف با چهره هاي
حال آه حزب وحدت نيز طرف .، پكتين و غيره تبرئه مي گردد " وطنجار" ، " تني " ها چون 

اسلامي رشيد دوستم پرداخته  –حكمتيار راگرفته و حزب اسلامي به مغازله آشكار با جنبش ملي 
ح ازصف مي تواند اين توقع وجود داشته باشد آه سازمان ولسي ملت ديگرصرفا يك جنااست ، 

  . ند بندي مرتجعين حاآم راائتلافي و شامل اسلامي ها ومزدوران سابق شوروي نابودشده ندا
درسند از ضرورت تشكيل حزب مترقي ملي و از ضرورت مبارزه بخاطر ايجاد آن صحبت  - 3

مطابق به نظر سند ، رشد و گسترش جنبش تشكيلاتي بدون موجوديت يك . بعمل مي آيد 
اما اين مسئله مسكوت باقي مي ماند آه تشكيل و ايجاد . ملي ممكن نمي باشد  ايدئولوژي مترقي

برعلاوه آنچه در اوليه چنين حزبي بدون موجوديت ايدئولوژي مترقي ملي ممكن هست يا نه ؟ 
اساس مغشوش وناروشن باقي مي ماند اين است آه اين ايدئولوژي مترقي ملي چه چيزي است و 

تا جاي آه متن سند نشان مي دهد اين . ي ، اقتصادي و سياسي مي باشد داراي آدام اساسات فلسف
اساسات براي خود سازمان ولسي ملت نيز تا حال ناشناخته و نا مشخص است زيرا آه در هيچ 

  .ست  ص اين اساسات پرداخته نشده اجاي از سند متذآره به توضيح و تحليل مشخ
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سازماني خود را برگزار نموده و تشكيلات خود را اينكه سازمان ولسي ملت توانسته جلسه وسيع 
اما اين خوشي موقتي مي توانست براي ما آمونيست ها . مجددا تنظيم نمايد ، جاي خوشي است 

رسمي سازمان ولسي ملت از گرايشات آمونيستي آه  خوشآيند تر وسازنده تر باشد آه شاهد دوري
حال . هاي ازصفوف آن وجود دارد ، نمي بوديم ادعا مي شود دراين سازمان ويا حد اقل در قسمت 

طمع نظر قرار داده آه چنين است وسازمان ولسي ملت مبارزه در راه تشكيل حزب وسيع ملي را م
است بايد منتظر ماند وديد آه اين سازمان ايدئولوژي مترقي ملي مورد نظرش را چگونه وبه چه 

آن ين ايدئولوژي اي و حزبي آه مبتني برصورتي توضيح وتفسير مي نمايد تا روشن شود آه چن
فرق خواهند داشت وتاچه اندازه " افغان ملت "  تشكيل شود تا چه حدي ازايدئولوژي و تشكيلات 

قش جدي خود را روي مدارا با گلب الدين ناي بآن ها نزديك خواهند بود ؟ آرزوي ما اينست آه 
ين تشويش با توجه به برخورد سند نسبت ا. پروسه ايدئولوژي سازمان ولسي ملت برجاي نگذارد 

  . به مسئله مليت ها و واقعا مي تواند بصورت بسيار جدي مطرح باشد 
سازمان ولسي ملت اهداف مبارزاتي خود را در سند مورد نظر ما به دومرحله تقسيم مي نمايد  - 4

ملي مورد قبول،  مرحله اول شامل تامين حاآميت ملي افغانستان ، ايجاد وحدت ملي ، تشكيل دولت
صلح و انكشاف اقتصادي و مرحله دوم شامل مبارزه براي آزادي ، دموآراسي و تساوي اقتصادي 
  .سند مي گويد آه در صورت تامين خواسته هاي مرحله اول ، مبارزه به مرحله دوم داخل مي شود

رآزي آه به اين ترتيب سازمان ولسي ملت معتقد است آه فعلا بايد براي تشكيل يك دولت م
و  –مهم نيست آه ماهيت اين دولت چيست  -حاآميت ملي افغانستان و وحدت ملي را تامين نمايد  

نيز براي تامين صلح وايجاد فضاي مناسب براي انكشاف اقتصادي مبارزه صورت گيرد و براي 
  . طرح شعارهاي مثل آزادي ، دموآراسي وعدالت اقتصادي فعلا زمينه مساعدي وجود ندارد 

" جبهه متحد ملي " راينجا موضع سند سازمان ولسي ملت ، خيلي خيلي بد تر از موضع اعلاميه د
است  آه عليرغم آن همه انحرافات مطرح شده ، از مبارزه در راه تحقق دموآراسي ، آزادي ملي 

  . و عدالت اجتماعي ياد مي نمايد 
ويا  –اسي وتساوي اقتصادي هاي آزادي ، دموآرولسي ملت آه اين چنين آشكاراشعارسازمان 

ومعلوم نيست چه  را براي يك مرحله آامل مبارزاتي آنار مي گذارد –عمومي تر عدالت اجتماعي 
را درخودباقي مي گذارد و حتي چه چيزي ازيك سازمان ) مردمي بودن ( چيزي از ولسي بودن 

ه شوند ، فقط و فقط ميتوان ملي بودن را ؟  آيا مگر غير از اينست آه وقتي اين شعارها آنار گذاشت
براي اتوآراسي مزدور ضد دموآراتيك غارتگر شمشيز زد و سينه سپر آرد ؟ براي چنين آاري 
چه ضرورتي به تشكيل حزب مترقي ملي و بطريق اولي چه ضرورتي به مبارزات و حتي 

  موجوديت سازمان ولسي ملت و بازسازي تشكيلات آن مي توان وجود داشته باشد ؟
ال براي ما ما يه تاسف است آه سازمان ولسي ملت اين چنين علني و باصراحت خود را از بهر ح

را در پيش مي گيرد آه "  ملي گرايي " صف نيروهاي دموآراتيك آشور بيرون مي آشد و آنچنان 
هم  ويا حداقل" افغان ملت " فرجام آن فقط و فقط مي تواند وصل شدن مجدد بر پيكر تشكيلات 

  . سياسي به آن باشد  نواي آامل
سند از تشديد فوق العاده اختلافات نژادي در آشور صحبت مي نمايد و آنرا يكي از خطرات   - 5

  . جدي اي مي داند آه افغانستان را به پارچه پارچه شدن و تجزيه تهديد مي آند 
آار  اصطلاحي است آه سند براي آشمكش هاي مليتي جاري درآشور ، به"  اختلافات نژادي " 

بدين قرار بنظر مي رسد آه سازمان ولسي ملت واقعيت چند مليتي بودن افغانستان را . مي برد 
قبول ندارد و فقط موجوديت گروه هاي نژادي مختلف را درداخل يك ملت واحد افغان مورد پذيرش 

نيزم وفقط و فقط ملهم از شو –چه بخواهيم و چه نخواهيم  –اينگونه موضع گيري . قرار مي دهد 
ضربت خورده اي است آه درصدد احياء و قدرت يعني شوونيزم  ،  طبقه حاآمه مليت پشتون
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پس مداراي سازمان ولسي ملت با دارودسته گلب الدين حكمتيار نمي . گيري مجدد خود مي باشد 
  . تواند بي پايه و بي اساس باشد  

عمدتا دروجود دارودسته  – واقعيت اينست آه شوونيزم ضربت خورده طبقه حاآمه مليت پشتون
عمدتا دروجود دارودسته  –وشوونيزم نوخاسته طبقه حاآمه مليت تاجيك  –گلب الدين حكمتيار 

در اين . عوامل اصلي آشمكش هاي مليت جاري درآشور محسوب مي گردد  –رباني و مسعود 
منفي  خود را قش ميان ناسيوناليزم محلي ارتجاعي دارودسته هاي مزاري و دوستم و ديگران نيز ن

بر دوام آوروگنگ و مغشوش اين آشمكش ها بر جا مي گذارد وآتش اختلافات مليتي را بيشتر و 
اما موضع گيري عليه شوونيزم و ناسيوناليزم ارتجاعي دارودسته هاي حاآم . بيشتر دامن ميز ند 

ر مليت هاي واقعيت چند مليتي بودن آشور ، موجوديت ستم ملي ب يك مسئله است و تكيه روي
كار مسئله ان. براي تمام مليت هاي افغانستان مطلب ديگري  تحت ستم و قبول حق تعيين سرنوشت

ملي و موجوديت مليت هاي مختلف در آشور ، موضع گيري عليه شوونيزم و ناسيوناليزم 
  . ارتجاعي نيست و بويژه مستقيما در خدمت شوونيزم قرار دارد 

موجوديت و نفي حقوق ملي مليت هاي مختلف چه شدن آشور درانكارتجزيه و پارراه جلوگيري از 
نيست ، بلكه درآنست آه موجوديت "  ملت وحدت افغان " آشور تكيه شوونيستي روي شعار 

ونه  –حقوق ملي مليت هاي مختلف به رسميت شناخته شود وازين طريق وحدت داوطبانه 
  . واحد تامين گردد مليت هاي مختلف افغان در چوآات يك آشور  -اجباري

  
  : پيام زن 

  
نشريه جمعيت انقلابي زنان افغانستان ، بصورت  مجله تقريبا قطوري، "  پيام زن " آخرين شماره 

را در عين حال بايد مواضع "  پيام زن " مواضع مندرج در . چند ماه  قبل انتشار يافته است 
ن سازمان از چند سال به اينطرف اي. سازمان رهبري آننده جمعيت انقلابي زنان نيز شمرد 

"  پيام زن " نشرات بيروني اش را متوقف آرده واز زبان جمعيت انقلابي زنان واز طريق 
  .مواضعش را بيان مي نمايد 

درين نوشته مقدور نيست ولذا صرفا به تذآر درمورد " پيام زن " برخورد مفصل به مندرجات 
  .نمائيم  چند نكته  مثبت ومنفي مهم درآن اآتفا مي

  "بسم االله الرحمن الرحيم" جلب توجه مي نمايد، حذف " پيام زن " اولين چيزي آه درشماره آخري 
وجمعيت انقلابي زنان را به دوري از اسلامي "  پيام زن " اين ، گرايش . ازابتداي نشريه  است 

تحكام و توسعه بازي جمهوري اسلامي خواهي نشان مي دهد  ، گرايشي آه بايد بيشتر وبيشتر اس
حد اقل در  –يابد تا بتواند باعث دسترسي جمعيت انقلابي زنان بيك موضع گيري قاطع و استوار 

  . عليه اتوآراسي حاآم گردد  –آن سطحي آه براي  اين جمعيت مقدور است 
نيز نشان ميدهد آه جمعيت انقلابي زنان ، درحال فاصله "  پيام زن " مندرجات شماره  آخري 

اما اين فاصله گيري هنوز نا تكميل است . از اسلام بازي و جمهوري اسلامي  خواهي است گرفتن 
  . وبه سطح موضع گيري روشن و صريح عليه حكومت مذهبي  حاآم نرسيده است 

جمعيت انقلابي زنان هنوز نتوانسته است شعار جدائي دين ازدولت را آه نه تنها براي جنبش عام 
بلكه براي جنبش زنان  بصورت مشخص ،  نيز از اهميت بسيار جدي و دموآراتيك  آشور  –ملي 

رامورد ملامت  وسرزنش قرار " افغان ملت " البته پيام زن .  مهمي برخوردار است  ، بلند نمايد 
جدايي ( مي دهد آه چرا به عنوان  يك حزب مدعي پيروي از سوسيال دموآراسي ، سكولاريزم 

اما . ه وبراي بنياد گرائي گلب الدين حكمتيار خوش خدمتي مي نمايد را مطرح نكرد) دين از دولت 
اين سوال را از خود جمعيت انقلابي زنان نيز مي توان بعمل آورد آه چرا اين  جمعيت  به عنوان  
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جدايي دين از دولت  را علنا و صريحا مطرح يك جمعيت  دموآراتيك منافع حقوق زنان ، شعار
ي دارد خطوط اصلي  مبارزاتي اش را در مانوردادن ميا ن اختلافات نمي نمايد و هنوز هم سع

جناح هاي  بنياد گرا و اتوآرات  هاي بنياد گرا وغير بنياد گرا جستجو نمايد ونه در مخالفت عليه 
  آليت  حاآميت مذهبي ؟

حاآم تظاهرات هشت ثور امسال دراسلام آباد، اقدام شجاعانه اي بود آه در مخالفت عليه مرتجعين 
اما اين  اقدام به سموم پارلماني و التجا به درگاه سازمان  . از سوي جمعيت انقلابي زنان بعمل آمد 

آغشته بوده  –آه همان  درگاه امپرياليست ها وبويژه درگاه امپرياليزم امريكا است  –ملل متحد  -
وي پارلمان سنت پسنديده جنبش دموآراتيك انقلابي افغانستان آن بوده وهست آه حتي بس

جمعيت انقلابي زنان با اعلام قصد راه پيمائي بسوي پارلمان پاآستان . آشورخودنيز روي نياورده
  . اين سنت پسنديده  را آنهم  در مقابل پارلمان يك آشور خارجي پامال نمود 

درين گزارش به درستي  يك . دريكي از صفحات پيام زن گزارشي از جاغوري درج گرديده است 
روشنفكران آه از ضابطي تا جنرالي به خدمت حزب وحدت اسلامي درآمده اند ، مورد  تعداد

آه  -ولي اگر خدمت به حزب  وحدت اسلامي بد وانحرافي است. ملامت و نكوهش قرارگرفته اند 
به نهضت اسلامي  و حزب اسلامي آه حريفان اسلامي حزب وحدت  در خدمت  –واقعا هست 

گذشته ازآن خدمت به . رافي است  و هيچ نكته  قابل تائيدي در خود نداردمنطقه اند نيز بد و انح
ساير تنظيم هاي اسلامي نيز نمي تواند آدام اصوليتي را درخود داشته باشد و بايد به همان اندازه 

پيام زن  و جمعيت انقلابي زنان هنوز . خدمت به حزب وحدت اسلامي مورد نكوهش قرار بگيرد 
  . ري اي فاصله بسيار داردبا چنين موضع گي

اولا آنچه عده اي از روشنفكران  جاغوري فعلا خدمت  به حزب وحدت اسلامي  انجام مي دهند ، 
ادامه همان آاري است آه سازمان رهبري  آننده جمعيت انقلابي  زنان وخود جمعيت در منطقه  

. اب وتنظيم هاي اسلامي علم بردار آن بوده و هنوز هم هست ، يعني پوشش گرفتن  در قالب احز
ثانيا در سطح آل آشور، سازمان وجمعيت متذآره تماما در پوشش احزاب اسلامي مختلف وبه نام 

فعاليتهاي جمعيت انقلابي  زنان صرفا در . آنها فعاليت مي نمايند و درخدمت آنها قرار دارند 
پاي حزب وحدت  گرفتن  حال اگر با. پاآستان مستقل است و به نام خود جمعيت صورت مي گيرد 

گرفتن پاي نهضت  –آه يقينا مي شود  –اسلامي  در جاغوري دست آسي ويا آساني مردار شود 
ي اسلامي در ساير نقاط آشور اسلامي ويا حزب اسلامي درهمنا منطقه و گرفتن پاي سايرتنظيم ها

سازمان رهبري آننده  در حقيقت امر جمعيت انقلابي زنان  و. نيز دست انسان را مردار مي نمايد 
با گرفتن پاي " اش بصورت وسيعي به اين مردار آغشته اند و آن را با طرح اين مسئله مسخره آه 

  . مي دهند  پاك ومنزه نيز جلوه" سگ دست انسان مردار نمي شود 
را مبني براينكه تزلزل را آنار گذاشته وروي "نيروهاي مسامحه آار" تقاضاي پيام زن از بعضي

موآراسي قاطعانه بايستند، بايد بخود جمعيت انقلابي زنان برگرداند وازاين جمعيت خواست شعارد
حروف الفباء   جدايي دين ازدولت آه ازاولينوروي شعار آه سازش آاري راآنارگذاشته

در شرايط امروزي آشورچگونگي برخوردهرنيروئي به . دموآراسي است ، قاطع وصريح بايستد 
  مي دهد يارهاي اصلي استواري وعدم استواري درمبارزه دموآراتيك راتشكيلاين شعار يكي از مع

پيام زن قهرمان  مبارزه عليه بنيادگرايي گلب الدين حكمتيار است  و مبارزه عليه وي و حزبش را 
پيام زن و  جمعيت انقلابي زنان افغانستان مداوما روي اين . بصورت مشخص برجسته مي نمايد

يد آه گلب الدين جاني ترين بنياد گرا است و مبارزه عليه وي بايد از برجستگي نكته تاآيد مي نما
  .خاصي برخوردار باشد 

ما جنايتكاران ديگري چون درين شكي نيست آه گلب الدين حكمتيار جنايتكار بزرگي است  ، ا
 رباني ، سياف ، مسعود و خالص نيز دست آمي ازوي ندارند  و ضررشان  براي جنبش انقلابي
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حزب وحدت .  دموآراتيك آشور به هيچ وجهي آمتر از ضرر حكمتيار نبوده است ونيست 
اسلامي و حرآت اسلامي درمحدوده زور وتوان شان  و مطابق به ديد ايدئولوژيك شان همانقدر 

حرآت انقلاب وجبهه نجات و محاذ . بنياد گرا هستند آه گلب الدين حكمتيار درجاي خودش هست 
عضي ها  ميانه رواند وبقول بعضي ها  ملي گرا، نيز شامل درقدرت اند وشريك ملي آه بقول ب

درجنايات جاري با اخوانيها وجهت عمده حرآت هاي سياسي شان زنگ وبوي بنيادگرايي دارد تا 
درجو قدرت  و حاآميت اينها است آه نيروي غير جهادي صاحب قدرت . ميانه روي وملي گرائي 

مي  آه همان حزب وطن و حزب دموآراتيك خلق سابقه است ،  فعاليت اسلا –يعني  جنبش ملي 
تمامي  سازمانها ، احزاب ونهاد هاي غير اسلامي را ممنوع مي سازد واعلام ميكند آه در 

در چنين حالتي  مبارزه عليه . افغانستان فقط و فقط  حكومت اسلامي  مي تواند وجود داشته باشد 
قاطع شعار جدائي دين ازدولت  است آه يكي از محورهاي اصلي آليت اتوآراسي حاآم  و طرح 

دموآراتيك  محسوب مي گردد ونه ترجيح دادن اتوآرات هاي غيراخواني از  –مبارزات  ملي 
اگر پاي اين بد تردانستن ها و . اخواني و اخواني هاي باصطلاح معتدل از اخواني هاي تندروتر

ه جمعيت انقلابي زنان افغانستان قادر خواهد بود از خدمت ترجيح دادنها همچنان درميان باشد ، ن
به احزاب اسلامي ، يعني  از طريق پوشش گرفتن زير درفش آنها شانه خالي نمايد ونه آن عده از 
روشنفكران  جاغوري آه فعلا درخدمت  حزب وحدت اسلامي  اند ، و هر آسي براي خدمت 

  . گذاري اش دليلي و دلايلي خواهد يافت 
لاوه ازاسناد يكه فوقا روي آنها مختصرا صحبت نموديم ،درين اواخر دوسند ديگري نيز منتشر ع

فراخوان وبيان نامه " وديگري " آميته آمادگي نهضت ملي آشور" يكي نامه اي از سوي. شده اند
ه سند اولي  قبلا توسط مادرجزوه جداگانه اي مفصلامورد نقد قرار گرفت". پيمان نجات افغانستان 

به دليل اينكه اسناد برناموي اند مستلزم " فراخوان وبيان نامه پيمان نجات افغانستان" همچنان .است
  .برخورد، نقد وبررسي مفصلي اند آه اميدواريم به زودي درجزوه جداگانه اي انتشاردهيم 

  
  )حبيب : بازتايب كننده ( 

  
   
  


